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 ستایش 
 خاک  یکرد آدم از کف  دایکه پ            1به نام کردگار هفت افلاک 

است: به نام کردگار افلاک: آسمان/ پیداکرد: آفرید/ در مصراع اول فعل به قرینه لفظی حذف شده  قلمرو زبانی:

 هفت افلاک ]شروع می کنم.[       

 کردگار هفت افلاک: کنایه از خداوند / هفت افلاک : مجاز از جهان هستی   قلمرو ادبی:

نام آن خداوندي آغاز می  قلمرو فکری: با  را  از مشتی  سخنم  کنم که آفرینندۀ آسمان هاست. خداوندي که 

 انسان را آفریده است.  ،خاک

 

 
 جالب است بدانید:  .1

 اي وجود دارد، اسامي آنها به ترتیب در شعر زير آمده است: مطابق اعتقادات قدما آسمان هفت طبقه دارد و در هر يک از افلاک نیز سیاره 

وجل       در فلک هفت کوکب سیار   
ّ
 آفريده است خداي عز

 قمر است و عطارد و زهره        شمس و مريخ و مشتري و زحل

 اند:ها رب النوع امر يا اموري هستند و به صفتي شهره به زعم منجمان قديم هريک از اين سیاره 

        فلک اول ) قمر( بريد فلک است و لذا کوکب رسولان و پیاده روان و ايلچیان است، بنابراين رابطه قمر و نامه در مصرع زير آشکار است:    

 قمر را روشنايي نامه داده      )خواجو کرمانی( 

 شده است:     فلک دوم ) عطارد( نیز رب النوع کتابت و سخنوري و خداي دانش است، لذا کوکب ديوانیان و مترسلان و دبیر فلک محسوب مي 

 عطارد را دوات و خامه داده       )خواجوي کرماني( 

 فلك سوم )زهره( رب النوع موسیقي و آواز و رقص و طرب و خنیاگري و عشق است: 

 سماع ناهید آخر ز مردمان که شنید        که خواند او را اخترشناس، خنیاگر              )مسعود سعد( 

 تکبر و عجب بوده است: فلك چهارم )شمس( پادشاه ستارگان است، بنابراين ستاره شاهان و مظهر رفعت و قدرت و 

 خسرو سیارگان را اگر بنده مي خواندند، مي بالید.             )نفثه المصدور( 

 شود: فلك پنجم )مريخ( خداي جنگ و دلاوري است و ستاره جنگجويان محسوب مي

 )معزي( وار        تیغ گفتا قوت مريخ دارد جرم من          در مصاف و جنگ باشد جرم من مريخ

 شود:شود، از اين رو با علم و خرد ذکر مي فلك ششم )مشتري( رب النوع خطابه و سخنوري است و ستاره قضات و بازرگانان محسوب مي 

 قاضي چرخ را که لقب سعد اکبر است          نام تو بر نگین سعادت نگار کرد                )ظهیر فاريابي( 

 بیر ديگر در بام فلک است.   فلك هفتم )زحل( پاسبان فلک است و علت اينکه آن را پاسبان دانسته اند اين است که زحل در آخرين فلک يعني فلک هفتم قرار دارد و به تع
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 نظر در کار ما کن  کیز رحمت            ما کن  اریفضل خود را   یاله 

  فضل: لطف،توجه : یقلمرو زبان

  به او تیاز توجّه کردن و عنا هیکردن: کنا ی: جناس / نظر در کار کساری کار،  :یادب قلمرو

 به کار و کردار ما توجّه کن. انتیپا  یفضل خود را با ما همراه کن و با رحمت ب پروردگارا! :ی فکر قلمرو

 

اق هر پ  ییتو  خلّاق هر دانا و نادان ییتو          و پنهان  دایرزّ
 رزّاق: روزي دهنده / خلّاق: آفریدگار  قلمرو زبانی: 

پیدا و پنهان: مجاز از همه موجودات / پیدا و پنهان: تضاد/ دانا، نادان : تضاد/ واج آرایی: تکرار    قلمرو ادبی:

 تلمیح به آیه شریفه »إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّۀِ الْمَتِینُ«  / واج »آ«

دهندۀ همه موجودات آشکار و پنهان ) همۀ موجودات( هستی. تو آفرینندۀ  تو روزي  پروردگارا!:  قلمرو فکری 

 ي انسان ها( می باشی. هر انسان دانا و نادان )همه

 

کارا ، هم نهانم           زهی گویا ز تو ، کام و زبانم  تویی هم آش
  - حذف فعل به قرینه معنایی در مصراع اول: زهی گویا ]است[ / زهی: آفرین  /  کام: سقف دهان  قلمرو زبانی: 

 شبه جمله است. هنگام تشویق و تحسین به کسی گفته می شود؛ خوشا، آفرین

 کام و زبان: مجاز از دهان / واج آرایی: تکرار واج »م« / آشکار، نهان : تضاد  قلمروادبی:

 چه خوش است که دهانم به حمد و ستایش تو گویاست. تو تمام وجود من هستی. قلمرو فکری :

 چه خوش است که قدرت سخن گفتن من از توست. معنای دیگر مصراع اول:

 

 حقیقت، پرده برداری ز رخسار          چو در وقت بهار آیی پدیدار 
 آیی: شوي / رخسار: چهره / حقیقت: به راستی، حقیقتاً قلمرو زبانی: 

 وجودکردن / رخسار: مجاز از  پرده برداشتن: کنایه از آشکارقلمرو ادبی:  

ات  پروردگارا! وقتی قدرت تو در سرسبزي بهار جلوه می کند حقیقتاَ مثل این است که از چهره  قلمروفکری:  

 اي از جمال تو را ببینند.اي تا دیگران گوشهنقاب را برداشته

 

 ها سازی سوی خاک عجایب نقش           فروغِ رویت اندازی سوی خاک 
 روشنایی / نقش: نقاشی / عجایب نقش ها: ترکیب وصفی مقلوب ) نقش هاي عجیب( فروغ: قلمرو زبانی: 
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خاک: مجازاً زمین / عجایب   /  جمال الهی / روي، سوي: جناس ناهمسان  هفروغ: استعاره از جلوقلمرو ادبی:  

 نقش ها: استعاره از پدیده ها و تصویرهاي زیبا

نشانهقلمرو فکری:   و  بتابانی، تصویرها  برجهان  را  زیبایت  اگر روشناییِ چهره  آور و هاي شگفتپروردگارا! 

 کنی. اي رسم میتازه

 

 از آنش رنگ ها بی شمار است           گل از شوقِ تو خندان در بهار است 
 مرجع ضمیر»ش« در )آنش(، »گُل « است.  از آن: به این خاطر /  قلمرو زبانی: 

علّت اینکه   خندیدن گل: مجاز از شکفتن /  بیت حُسن تعلیل دارد:  گل: تشخیص /  خندان شدن  قلمرو ادبی:

 گل خندان است و به رنگ هاي بی شمار در می آید، شوق الهی است. 

پروردگارا! گُل به سبب اشتیاق و دل بستگی به تو در بهار به شکل ها و رنگ هاي مختلف شکوفا   قلمرو فکری:

 شود. می

 

 یقین دانم که بی شک ، جانِ جانی           هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی 
 یقین: یقیناً  جانِ جان: اصل و گوهر/   قلمرو زبانی: 

 آن، جان: جناس  قلمرو ادبی:

باز تو برتر از آن هستی. من مطمئن هستم که   قلمرو فکری: پروردگارا! تو را هرگونه ستایش و وصف کنم 

 . تردید جانِ جان ها هستیبی

 

 نمیدانم ، نمیدانم ، الهی      تو دانی و تو دانی ، آنچه خواهی
 واج آرایی: تکرار واج »ن«  قلمرو ادبی:

 خداوندا، اندیشه ام از درک بزرگیِ تو ناتوان است و فقط تو، به راز و رمز آفرینش آگاهی داري.  قلمرو فکری:

 

 درس یکم: چشمه 
 غلغله زن ، چهره نما ، تیز پ            گشت یکی چشمه ز سنگی جدا

چشمه: نهادِ جمله / »غلغله زن« ، » چهره نما «،    /  شتابنده، سریع  :تیزپا  /  زن: شور و غوغا کنانغلغله  قلمرو زبانی: 

 نما: کنایه از خودنمایی کردن چهره / »تیز پا«: قید
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 چشمه: نماد افراد ضعیفی که خودشیفته و مغرور هستند./ بیت آرایه تشخیص دارد.  قلمرو ادبی:

 سنگی جوشید و با شور و غوغا و خودنمایی فراوان روان شد.زیر اي از چشمه قلمرو فکری:

 

 گاه چو تیری که رود بر هدف           گه به دهان، بر زده کف، چون صدف 
. /  «هاي سفید به رنگ صدف بر روي خود داشتچشمۀ جاري شده، کف»تشبیه در مصراع اول:  قلمرو ادبی:

به سرعت حرکت می» تشبیه درمصراع دوم: تیري  مانند  از سریع و    /«.  کردچشمه  بر هدف رفتن: کنایه  تیر  چو 

 مستقیم رفتن. / هدف، صدف : جناس

 شد و گاهی چون تیري که به سوي  هاي سفید چون صدف میچشمه، گاه بر اثر تلاطم پُر از کف  قلمرو فکری:

 رفت.هدف می رود، مستقیم و سریع به پیش می

 

 تاجِ سر گلبن و صحرا ، منم           گفت : درین معرکه، یکتا منم 
 گُل / معرکه: میدان جنگ/ یکتا: بی همتا گلبُن: بوته  قلمرو زبانی:

ادبی:  تشبیه کرده است.(  تشبیه  قلمرو  تاج  به  را  تاج سر    /  )چشمه، خود   / از دشت و صحرا  استعاره  معرکه: 

 . بودن:کنایه از مایه افتخار بودن، عزیز بودن

 من در این صحرا و دشت، یگانه ام و براي باغ ، مایۀ افتخار و نازش هستم.  چشمه گفت: قلمرو فکری:

 

 بوسه زند بر سر و بر دوش من           چون بدَِوَم ، سبزه در آغوش من 
 بدوَم: جاري می شوم/ دوش: شانه  قلمرو زبانی: 

 بر و سر: جناس / «. هاي انسان استدر آغوش بودن و بوسه زدن از ویژگی» تشخیص:  قلمرو ادبی:

 کند.وقتی تند و تیز حرکت کنم )جاري می شوم( سبزه سر و تنم را غرقِ بوسه می قلمرو فکری:

 

 ماه ببیند رخ خود را به من         چون بگشایم ز سر مو ، شِکن 
 شِکن: پیچ و خم زلف  قلمرو زبانی: 

  شکن: استعاره از موج / مو: استعاره از چشمه / مصراع اول: کنایه از آرام و زلال شدن آب چشمه   قلمرو ادبی:

  «.ماه چهرۀ خود را در چشمه ببیند »تشخیص: /

 خودش را در من می بیند. ۀ شوم، ماه چهروقتی آرام و زلال می  قلمرو فکری:
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 زو بدمد بس گهر تابناک           قطره باران که در افتد به خاک 

 گُهر: گوهر   قلمرو زبانی: 

 هاخاک: مجاز از زمین / گوهر: استعاره از گیاهان و گُل   قلمرو ادبی:

 هایی چون مرواریدِ درخشان می شود.افتد، سبب رویش گُلقطرۀ باران که به زمین می قلمرو فکری:

 

 از خَجلی سر به گریبان برد           در بر من ، ره چو به پیان برد
 خجلی : شرمنده / گریبان: یقه / بَر: آغوش  قلمرو زبانی: 

سر به گریبان بردن: کنایه از شرمنده شدن، خود را به کنار کشیدن / ره به پایان بردن: کنایه از    قلمرو ادبی:

 «شرمنده شدن قطره باران :»رسیدن / مصرع دوم: تشخیص

 شود، احساس کوچکی و شرمساري  آید و با من مواجه میقطرۀ باران وقتی بر زمین فرود می قلمرو فکری:

 می کند. 

 

 باغ ز من صاحب پیرایه شد           ابر ز من حامل سرمایه شد 
 حامل: دارنده / پیرایه: زینت و زیور  قلمرو زبانی: 

سرمایه: استعاره از باران / پیرایه: استعاره از گُل و گیاه/ مصراع اول: کنایه از بخارشدن آب و شکل   قلمرو ادبی:

 گرفتن ابر

 هاي زیبا شده است.گیرد و باغ، به واسطۀ من صاحب این گُلابر، باران خود را از من می قلمرو فکری:

 

 می کند از پرتو من زندگی            گُل به همه رنگ و برازندگی
 برازندگی: شایستگی/ پرتو: اشعه، نور قلمرو زبانی: 

 از پرتو کسی زیستن: کنایه از نیازمند او بودن / واج آرایی: تکرار واج »ن «   قلمرو ادبی:

 .کندگُل با همۀ زیبایی و شکوهش، از برکتِ وجودِ من زندگی می قلمرو فکری:

 

 کیست کند با چو مَنی همسری؟          در بُنِ این پردۀ نیلوفری
 بُن: زیر، درون / نیلوفري: منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفر   قلمرو زبانی: 

 نیلوفري: مجاز از آسمان لاجوردي / همسري کردن: کنایه از برابري و رقابت   هپرد  قلمرو ادبی:

 باشد؟ تواند با من برابري کند و هم شأن من زیرِ این آسمان آبی چه کسی می قلمرو فکری:
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 رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور            زین نَمَط آن مست شده از غرور

 نَمَط: روش / مبدأ: آغاز   قلمرو زبانی: 

 «. مست از غرور:» تشخیص  قلمرو ادبی:

اش  رفت. وقتی کمی از سرچشمهچشمۀ زیبا لبریز از غرور و تکبّر با همین طرز تفکر به پیش می  قلمرو فکری:

 دور شد... )این بیت و بیت بعد موقوف المعانی اند.( 

 

 سهمگنی ، نادره جوشنده ای           دید یکی بحر خروشنده ای
 خروشنده: خروشان / سهمگن: ترسناک / نادره: بی همتا، شگفت آور قلمرو زبانی: 

 دریایی خروشان، ترسناک و جوشان را دید. چشمه قلمرو فکری:

 

هَره دَر            نعره بر آورده ، فلک کرده کَر  دیده سیه کرده ، شده زَ
 نعره: فریاد   قلمرو زبانی: 

/ زَهره در    تشخیصکر، در: جناس / فلک را کر کرده:    /شدن  دیده سیه کردن: کنایه از خشمگین  قلمرو ادبی:

 ، هراس انگیز.وحشت کردن شدن: کنایه از ایجاد

 دریا، گوش فلک را کَر کرده و با چشمان غَضبناک خود همه را ترسانده بود. ه نعر قلمرو فکری:

 

له            راست به مانند یکی زلزله  داده تنش بر تن ساحل ، یَ
 راست: قید / یله: رها، آزاد )یله دادن: تکیه دادن( قلمرو زبانی: 

 «. دریا مانند زلزله بود» تشبیه:  قلمرو ادبی:

 .ساحل تکیه داده بوداي بود که تنش را به درست مانند زلزله قلمرو فکری:

 

گامه دریا بدید           کوچک چو به آنجا رسید هچشم   وان همه هن
 چو: وقتی / هنگامه: شور و غوغا   قلمرو زبانی: 

 تشخیص    قلمرو ادبی:

 چشمۀ کوچک وقتی به آنجا رسید و آن همه عظمت و غوغاي دریا را دید... قلمرو فکری:
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 خویشتن از حادثه برتر کشد          خواست کزان وَرطه ، قدم در کشد 

 ورطه: مَهلکه، هلاکت   قلمرو زبانی: 

قدم در کشیدن چشمه : کنایه از عقب نشینی و دور شدن / خویشتن برتر کشیدن: کنایه  از خود  را    قلمرو ادبی:

 از آسیب دورکردن ، خود را درامان نگه داشتن.

 تصمیم گرفت خودش را از آن مهلکه و گرفتاري کنار بِکشد تا از آسیبِ دریا در امان بمانَد... قلمرو فکری:

 

 کز همه شیرین سخنی گوش ماند          لیک چنان خیره و خاموش ماند
 خیره: سرگشته، حیران  قلمرو زبانی: 

 شیرین سخنی: حِس آمیزي / گوش ماند: کنایه از سکوت / خاموش ماندن: کنایه از ساکت شدن   قلمرو ادبی:

زبانی خود را یکباره فراموش  زده و ساکت از حرکت ایستاد و همۀ آن ادعا و شیرینامّا شگفت  قلمرو فکری:

 مندي دریا، کوچکی خودش را دریافت و سکوت اختیار کرد.( کرد و خاموش شد. )چشمه با دیدن شکوه

 

 خَرَد یۀرا ی گنج حکمت: پ 
در آبگیری سه ماهی بود، دو حازم یکی عاجز. از قضا روزی دو صیاد بر آن برکه گذشتند و با یکدیگر میعاد نهادند  

بگیرند . ماهیان این بشنودند آنکه حزم  زیادت داشت وبارها دست برد زمانه جافی را دیده  که دام بیارند و هر سه را 

بود سبک روی به کار آورد و از آن جانب که آب در می آمد زود بیرون رفت در این میان صیادان برسیدند و هر دو  

دیگری هم که از پیرایه خرد و ذخیرت تجربت بی بهره نبود با خود گفت: غفلت کردم و   جانب آبگیر محکم ببستند.

فرجام کار غافلان چنین باشد و اکنون وقت حیلت است هرچند تدبیر در هنگام بلا فایده بیشتر ندهد با این همه عاقل  

ثبات مردان و روز فکر  از منافع دانش هرگز نومید نگردد و در دفع مکاید دشمن تاخیر صواب نبیند. وقت 

ده کرد و بر روی آب می رفت صیاد او را برداشت وچون صورت شد  که مُرده است  خردمندان است پس خویشتن مُر

بینداخت. به حیلت خود را در جوی افکند و جان به سلامت برد .و آنکه غفلت بر احوال او غالب و عجز در افعال او  

فراز و نشیب می دوید  تا گرفتار    ظاهر بود ، حیران و سرگردان و مدهوش و پای کشان چپ وراست می رفت و در

 د.ش

 »کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی«

 

  میعاد: وعده، قرار؛ میعاد نهادن: قرار گذاشتن / حزم :دور اندیشی /   حازم: محتاط / عاجز: ناتوان /  قلمرو زبانی: 

سبک: تند، سریع / روي به کار آورد: دست به کار شد / آب    جافی: ستمگر، ظالم /  دست بُرد: هجوم و حمله / 
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در این میان: در این زمان / آبگیر: تالاب / پیرایه: زینت / فرجام:   /  برفور: سریع  در می آمد: آب وارد می شد /

صواب نبیند: درست نمی داند، جایز نمی شمارد / صورت شد:   حیله ها /  عاقبت / حیلت: چاره / مکاید: مکرها،

 .افعال: کارها / پاي کشان: لنگان لنگان، ناتوان به نظر آمدن / 

/ زمانه جافی: تشخیص / جان به سلامت بردن، کنایه   «.خرد مانند پیرایه استپیرایه خرد:» تشبیه  قلمرو ادبی:

 .ازنجات یافتن، زنده ماندن

 

 درس دوم:از آموختن ننگ مدار 

 . به خلاف نموده مباش یو چون نمود  یبه مردم نما یکوکاری و ن  یک ی تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به ن 
  که  ی: توقف مکن، دست بر ندار / چون: هنگاماسای م  / نموده: نشان داده، ارائه کرده : یقلمرو زبان

  يعمل کن که تو را فرد يطور روش را هرگز تَرْک نکن. نیکن و ا یکنی  مردم به توانی تا می :ی فکر قلمرو

 ن.، رفتار نکيبشناسند و برخلاف آنچه که خود را نشان داد کوکاری ن
 

 .یجوفروش نباش  یروا مدار تا گندم نما گری به زبان، دیگر مگو و به دل د
دادن:   يزی داد از چ  / عبارت مَثَل است( نی) ا بیو فر  ییاز دورو هیجوفروش: کنا يگندم نما  :یقلمرو ادب

  هی کنا

 .حق آن را ادا کردن از

 . يشناخته نشو بکاریباشد تا دورو و فر یکیسخن در دل و زبانت   :ی فکر قلمرو

 

 است. یبدهد از داور مستغن  شتنی اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد از خو
 مستغنی: بی نیاز /  اندر: در / داد: حق / که: زیرا ) اولی ( / که: هرکس  )دومی(  قلمرو زبانی: 

 که: جناس همسان /  داد از چیزي دادن: حق آن را ادا کردن ،که قلمرو ادبی:  

در همۀ کارهاي خود، به عدالت و انصاف رفتار کن؛ زیرا هرکس در کارهایش به عدالت و   قلمرو فکری:

 د. کن انصاف رفتارکند، به قضاوت دیگران نیاز پیدا نمی

 

 اگر غم و شادیت بُوَد، به آن کس گوی که او تيمار غم و شادی تو دارد . و اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن .
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پیدا کردن: آشکار   / تیمار داشتن: پرستاري و خدمت کردن / تیمار: غم، حمایت و نگاهداشت  قلمرو زبانی: 

 کردن 

 غم و شادي: تضاد قلمرو ادبی:

ها به فکر تو باشد.  ها و شادي  اگر غم و شادي در دل داشته باشی، آن را به کسی بگو که در غم  قلمرو فکری:

 و سعی کن وقتی نزد مردم هستی، آثارِ غم و شادي در چهره ات مشخص نباشد.  )غمخوارت باشد(

 

 به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو، که این ، فعل کودکان باشد.

 :تضاد شادان و اندوهگین، نیک و بد  قلمرو ادبی:

؛ زیرا این  ) احساساتی نشو(  بعد از اتفاقات خوب یا بد، فوراَ شادي یا ناراحتی خود را نشان نده  قلمرو فکری:

 . رفتار، مخصوص کودکان است

 

حالی از   .حال و نهاد خویش بِنَگردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوندبدان کوش که به هر مُ
 بنگردي: عوض نشوي    نهاد: ذات / / محال: ناممکن، اندیشۀ باطل قلمرو زبانی: 

 از جاي شدن: کنایه از عصبانیت / حق و باطل: تضاد  قلمرو ادبی:

تلاش کن که طبیعت و سرشت تو در کارهاي دشوار و ناممکن تغییر نکند.)شخصیّت واقعی تو   قلمرو فکری:

 هاي بزرگ در اوضاع و حالات مختلف، دگرگون و متغیّر نمی شوند.؛ زیرا انسان تغییر نکند و آشفته نشوي(

 

 هر شادیِ که بازگشت آن به غم است، آن را شادی مَشمر. و به وقت
 نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی . 

 شمردن: به حساب آوردن / نومید: ناامید / بسته دان: مرتبط دانستن، وابسته دانستن   قلمرو زبانی: 

 امید و نومیدي: تضاد قلمرو ادبی:

هاي دنیایی   )شادي اي که سرانجامش به درد و غم منتهی شود،آن را شادي حساب نکن. هر شادي قلمرو فکری: 

پایدار نیستند( به هنگامِ ناامیدي سعی کن بیشتر امیدوار باشی و بدان که همیشه ناامیدي و امیدواري به هم وابسته 

 و متصل هستند.)پس از ناامیدي، امید هست و پس از هر امیدي، ممکن است ناامیدي به وجود بیاید.( 

 

 رنج هيچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا ، حق شناس باش؛ 
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 خاصّه قرابت خویش را ؛ چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن .

 قرابت: خویشی، خویشاوند   / سزا: شایسته / خاصه: به ویژه  / ضایع: تباه، تلف قلمرو زبانی: 

فکری: انسان  قلمرو  همۀ  زحمات  قدردان  شایسته  شکل  به  و  نگیر  نادیده  را  افراد  تلاشِ  و  ویژه سعی  به  ها 

 کن.خویشاوندان خود باش و تا جایی که مقدور است به آنها خوبی 

 

 خویش را حرمت دار و لیکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ایشان همی بینی،  هو  پیران قبیل 
گانه ناايمن شوی، زود به مقدار ناايمنی، خویش را از وی ايمن گردان .عيب نیز بتوانی   دید. و اگر از بي

زبانی:  ایمن   قلمرو   / مشتاق  بسیار  شیفته،  مولع:   / بگذار  احترام  دار:  حرمت   / سفیدان  ریش  بزرگان،  پیران: 

 گرداندن: در امان بودن  

 : تضادناایمن و ایمن؛ هنر و عیب  قلمرو ادبی:

به بزرگسالان اقوام خود احترام بگذار امّا زیاد شیفته و مجذوب آنها نباش )وابستگی فکري پیدا    قلمرو فکری:

ها را نیز مشاهده کنی.و ها را می بینی، عیب و نواقصِ شخصیتی آننکن( تا بتوانی همان طورکه دانش و فضیلت آن

تا به تو  )ر.  اگر از کسی احساس ناامنی کردي، زود به اندازۀ خطرِ به وجود آمده، خودت را از او در امان نگهدا

 ( آسیب نرساند.

 

 از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رَسته باشی .
 آموختن: یاد گرفتن / ننگ: شرمساري/ رسته: نجات یافته  قلمرو زبانی: 

 هیچ گاه از آموختن و یادگیري احساس شرم نکن تا از سرافکندگی ِنادانی رهایی یابی. قلمرو فکری:

 

 قت ی از حق  یدرس سوم: پسدار
 که مهر مادر توست.-و آب را  -که به احترام تو قیام کرده اند  -درختان را دوست می دارم 

 / مادر: منظور حضرت زهرا مهر: مِهریه / مرجع ضمیر»تو«: امام حسین  قلمرو زبانی: 

 قیام درختان: اضافه استعاري    قلمرو ادبی:

اند و آب را به این علت دوست دارم که من درختان را دوست دارم؛ زیرا به احترام تو ایستاده  قلمرو فکری:

 است . مهریۀ مادرت حضرت فاطمه 
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  - شفق آینه دار نجابتت - سرخگون کرده استخون تو شرف را 

 نماز صبح شهادت گزارده ای.   - و فلق محرابی که تو در آن
/ فلق: فجر، سپیده    قلمرو زبانی:  / نجابت: اصالت،پاک منشی  بزرگواري/ شفق: سرخی غروب  شرف: آبرو، 

 صبح 

خون: مجاز از شهادت/ سرخگون کرد: کنایه از این که اعتبار بخشید / شفق، فلق: تضاد / شفق   قلمرو ادبی:

 آیینه دار نجابتت: تشخیص 

خون تو )شهادت تو( به شرف، ارزش و اعتبار داده است. سرخی شفق نشان دهندۀ مظلومیت تو    قلمرو فکری:

 . اياست و فلق مانند محرابی است که تو در آن، نمازِ شهادت به جا آورده

 

 هیچ گودالی چنین رفیع  -  که خون تو را مکیده است - در فکر آن گودالم
 . از گودال بپرس - در حضیض هم  می توان عزیز بود - ندیده بودم

 حضیض: فرود، جاي پست در زمین یا پایین کوه / رفیع: بلند، مرتفع  قلمرو زبانی: 

/ رفیع بودن      گودال خون تو را مکیده: تشخیص / تلمیح به مکان و نحوه شهادت امام حسین   قلمرو ادبی:

 گودال بپرس: تشخیص   گودال:  متناقض نما / از 

است. من تاکنون گودالی من در فکر آن گودال )قتلگاه کربلا( هستم که خون تو در آن ریخته شده  قلمرو فکری: 

توان همچنان عزیز و گرانقدر بود. از  بودم. در جاي بی ارزش هم می  ندیدهکه این گونه بلند و عالی قدر باشد،  

 گودال سئوال کن .

 

 - هر چیز و همه چیز را در کاینات - شمشیری که بر گلوی تو آمد
 «...دیگر سو یزیدی - هر چه در سوی تو حسینی شد»به دو پاره کرد:

 کاینات: همۀ هستی  قلمرو زبانی: 

 تلمیح به شهادت امام حسین   قلمرو ادبی:

هرچیز و هر کس که به   شمشیري که گلوي تو را برید همۀ دنیا و موجودات را به دو نیمه کرد.  قلمرو فکری:

 سوي تو آمد و طرفدار تو شد، برحق و هر چیز و هرکس که در مقابل تو ایستاد، ناحق شد.

 

 - آه، ای مرگ تو معیار! مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت
 غبطه بزرگ زندگانی شد.  - که مُردنی چنان - و آن را بی قدر کرد

حال و روز کسی را آرزو داشتن   سخره: مسخره کردن / بی قدر: بی ارزش / غبطه: رشک بردن،  قلمرو زبانی:

 بی آنکه خواهان زوال آن باشیم.

 مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت: تشخیص/ مرگ، زندگی: تضاد  قلمرو ادبی:
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گونه زندگی را آه! اي کسی که مرگ و شهادت تو معیار حق و باطل شد. مرگِ باشکوه تو آن  قلمرو فکری:

 مسخره و بی ارزش کرد که حتی زندگی، آرزوي مرگی چون مرگ تو را دارد!

 

 در یک تراز ایستاد.  - با خون بهایت حقیقت - خونت
 تراز: سطح /  خونبها: دیه، پولی که در ازاي خون مقتول به بازماندگان او دهند.  قلمرو زبانی: 

 خون: مجاز از شهادت / تشخیص  قلمرو ادبی:

 حقیقت که خون بهاي توست، با خون تو هم ارزش است. خون تو عین حقیقت است. قلمرو فکری:

 

 و خون تو امضای »راستی« است. -که جهان با دروغ می پاشد-و عزمت ضامن دوام جهان شد 

 ضامن: ضمانت کننده قلمرو زبانی: 

 خون: مجاز از شهادت / امضا: مجاز از تأییدکننده ، رواج دهنده   قلمرو ادبی:

تصمیم و ارادۀ تو ضامن بقاي جهان شد. چرا که اگر در دنیا دروغ باشد، دنیا از هم می پاشد و    قلمرو فکری:

 متلاشی می شود ولی تو با خون خود راستی و حقیقت را رواج دادي.

 

 به پاسداری از حقیقت - در گوشه روشن وجدان تاریخ ایستاده ای - تو تنهاتر از شجاعت
 پاسداري: نگهبانی / صداقت: راستی  قلمرو زبانی: 

 تنهاتر از شجاعت: تشخیص / گوشه تاریخ: اضافه استعاري / وجدان تاریخ: اضافه استعاري  قلمرو ادبی:

اي و از  اي از تاریخ ایستادهتو در شجاعت، بی مانند هستی و معیار شجاعت می باشی. در گوشه  قلمرو فکری:

 کنی. حقیقت پاسداري می

 

 بر لبان اراده توست  - شیرین ترین لبخند -  و صداقت
 ترین لبخند: حس آمیزي / لبان اراده: اضافه استعاري شیرین  قلمرو ادبی:

 راستی و صداقت مانند لبخندي است که بر لبان تو نشسته است. قلمرو فکری:

 

 کلاه از سر کودک عقل می افتد. -که هنگام تماشا  - چندان تناوری و بلند
 تناور: تنومند   قلمرو زبانی: 

افتد: کنایه است از اینکه؛ عقل توان کودک عقل: اضافه تشبیهی / کلاه از سر کودک عقل می  قلمرو ادبی:

 شناخت تو را ندارد.

 مقام تو آن قدر بلند است که عقلِ ناتوان انسان در برابر عظمت تو عاجز و متحیر می شود. قلمرو فکری:
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 با جامی از   - در گذرگه تاریخ ایستاده ای -  بر تالابی از خون خویش
 هر کس را که تشنه شهادت است.- و بشریت رهگذار را می آشامانی - فرهنگ

 تالاب: برکه، آبگیر قلمرو زبانی: 

 تالابی از خون: تشبیه / گذرگه تاریخ: اضافه تشبیهی /  تشنه شهادت: اضافه استعاري   قلمرو ادبی:  

در حالی که در کنار از خون خود و در مسیر تاریخ ایستاده اي به انسان هایی که عاشق شهادت   قلمرو فکری:

 هستند، فرهنگ شهادت را می آموزي. 

 

 عدل واری گنج حکمت: د
 کردن .   دیشهر ، خراب شده است ، آن را عمارت با وارینبشت که د فهیبه خل  یعامل ِشهر

 کن و راه ها از ظلم و خوف پاک  کن ، که حاجت    واریجواب نبشت که شهر را از عدل، د

 به گِل و خشت و سنگ و گچ. ستی ن

 « ینامه، خواجه نظام الملک توس استی »س

  / خوف: ترس  / نبشت: نوشت  / ، حاکم / عمارت کردن: بنا کردن، آباد کردنیعامل: وال : یقلمرو زبان

 .وجود ندارد ازی : نستی ن  حاجت

 ر ی مراعات نظ / گِل، خشت، سنگ، گچ: هی کن: تشب  واریخراب، عمارت: تضاد / شهر را از عدل د  :یادب قلمرو

 از عدالت بساز. يواریشهر د يکن: برا واریشهر را از عدل د :ی قلمرو فکر

 

 ظالمان دادیدرس پنجم: ب 
 هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد          هم رونق زمان شما نیز بگذرد

   توانگران ظالم : «شما ضمیر» مرجع   /رونق: فروغ، شکوه  زبانی: قلمرو 

مرگ بر جهان کسی گذشتن:   /  جهان: مجاز از زندگی / رونق زمان: کنایه از روزگار قدرت و سلطه  قلمرو ادبی:

 مرگ او. کنایه از فرارسیدن

 مرگ به سراغ شما نیز خواهد آمد و روزي این شُکوه و عظمت شما نیز به پایان خواهد رسید.  قلمرو فکری:
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 وین بوم محنت از پی آن تا کندخراب          بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
زبانی:  اندوه، غم  قلمرو  بلا  ،محنت:  و  / دولت آشیان: دولت سرا، آشیانۀ    /  رنج  به خاطرِ  پیِ:  از   / بوم: جغد 

 خوشبختی 

بوم محنت: اضافه تشبیهی / جغد: نماد شومی / بوم محنت بر آشیان کسی گذشتن: کنایه از نابودي    قلمرو ادبی:

 .قدرت و شکوه

 غم و اندوه مانند جغد ویرانگري است که آشیانۀ خوشبختی شما را نیز ویران خواهد کرد. قلمرو فکری:

 

 آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام          بر حلق و بر دهانِ شما نیز بگذرد
 اجل: مرگ / گلوگیر: قطع کننده نفس  قلمرو زبانی: 

« / آب اجل: اضافه تشبیهی / خاص و عام:  کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَۀُ الْمَوْتِ»  شریفه  مصراع اول تلمیح به آیه  قلمرو ادبی:

مجاز از همه مردم / آب اجل بر حلق کسی گذشتن: کنایه از مرگ و نابودي / گلو، حلق، دهان: مراعات نظیر/ 

 خاص و عام: تضاد

 مرگ، همه انسان ها را به کام خود فرو می برد، روزي به سراغ شما هم خواهد آمد.  قلمرو فکری:

 

 چون دادِ عادلان به جهان در، بقا نکرد          بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
 بقا: جاودانگی / بیداد: ظلم    / انصافداد: عدالت و  / دو حرف اضافه براي یک متمم به جهان در: قلمرو زبانی: 

 »د«  داد و بیداد: تضاد / واج آرایی: تکرار واج هاي »آ«،  قلمرو ادبی:

هاي عادل در جهان باقی نماند، پس ظلم و ستم شما نیز دوام و بقایی وقتی عدل و انصافِ انسان  قلمرو فکری:

 ندارد.

 

گان شما نیز بگذرد  در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت          این عوعو س
 غرش: صداي مهیب، فریاد ترسناک قلمرو زبانی: 

واج آرایی: تکرار   /سگان: استعاره از مزدوران ستمگران    /  حاکمان عادلشیران: استعاره از دلیران و    قلمرو ادبی:

 واج »ش«

این ماموران    قلمرو فکری: باقی نماندند، پس یقین بدانید که  این دنیا  وقتی حاکمان شجاع و عادل تاریخ در 

 صفت و ظالمِ شما هم روزي از بین می روند و ظلم شان به پایان می رسد.سگ
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 بادی که در زمانه بسی شمع ها بکُشت          هم بر چراغدان شما نیز بگذرد
 کُشتن: خاموش کردن قلمرو زبانی: 

هاي بزرگ/ چراغدان: استعاره از زندگی و عمر/ باد باد: استعاره از مرگ / شمع: استعاره از انسان  قلمرو ادبی:

 «. کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَۀُ الْمَوْتِبر شمع و چراغدان وزیدن: کنایه از مرگ و نابودي / تلمیح به آیه »

کند. مطمئن باشید که شمعِ وجودِ  مرگ همچو بادي است که شمع وجودِ انسان ها را خاموش می  قلمرو فکری:

 خواهید مُرد()  شما را نیز روزي خاموش می کند.

 

 زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت          ناچار ، کاروانِ شما نیز بگذرد
 کاروان در مصراع دوم:  /  کاروانسرا: استعاره از دنیا / کاروان در مصراع اول: استعاره از انسان ها  قلمرو ادبی:

 استعاره از عمر و زندگی / واج آرایی: تکرار واج»آ«

سرایی است، آمدند و رفتند. شما نیز ناگزیر از این دنیا هاي زیادي به دنیا که مانند کاروانانسانقلمرو فکری:  

 خواهید رفت.

 

 تأثیر اختران شما نیز بگذرد           ای مُفتخرَ به طالعِ مسعود خویشتن 
 / طالِع: سرنوشت، بخت / اختران: ستارگان  نازنده ،صاحب افتخار ،مفتخر: سربلند  قلمرو زبانی: 

 مصراع دوم:کنایه از موقت بودن خوشبختی / واج آرایی: تکرار واج »ت«  قلمرو ادبی:

نیز به پایان خواهد کنی. این بخت و اقبال فرخُندۀ شما  اي کسی که به بخت خوبِ خود افتخار می   قلمرو فکری:

 رسید. 

 

 بر تیر جورتان ز تحمّل سپر کنيم          تا سختی کمان شما نیز بگذرد
 جور: ستم   قلمرو زبانی: 

  /   سپر کردن تحمّل: کنایه از مقاومت کردن  /  ز تحمل سپر کنیم: تشبیه  /  تیر جور  ضافه تشبیهی:ا  قلمرو ادبی:

 پایان رسیدن ظلم / تیر، سپر،کمان: مُراعات نظیر سختی کمان شما بگذرد: کنایه از به 

کنیم تا اینکه دورۀ سلطه و قدرت شما نیز  با صبر و تحمل، در برابر ستم و ظلمِ شما استقامت می  قلمرو فکری:

 به پایان برسد. 
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 ای تو رمه سپرده به چوپنِ گرگ طبع          این گرگی شبان شما نیز بگذرد 

 رَمه: گله / گرگ طبع: درنده خو / شبان: چوپان قلمرو زبانی: 

رمه: استعاره از مردم / چوپان: استعاره از فرمانداران ظالم / گرگی: استعاره از رفتار ظالمانه / گرگ،   قلمرو ادبی:

 رمه، چوپان، شبان: مراعات نظیر

صفت سپرده اي. این دوران ظلم  اي پادشاهی که مردم را به دستِ کارگزاران و فرمانداران گرگ  قلمرو فکری:

 شما نیز روزي به پایان خواهد رسید. 

 

 شعر خوانی: همای رحمت 
 هُما را  که به ماسَوا فکندی همه سایه          علی ای هُمای رحمت تو چه آیتی خدا را

   / نسبتا درشتهما: پرنده اي از راسته شکاریان، داراي جثه اي  / رحمت: مهربانی  آیت: نشانه /  قلمرو زبانی: 

ماسوا: مخفف ماسوي الله؛ آنچه غیر    /   مفعول نشانه  / »را« درمصرع دوم:    )براي(  مصرع اول: حرف اضافه  »را« در

 )همه موجودات(  خداست

   / هما: استعاره از حضرت علی اضافه تشبیهیهماي رحمت: هما: نماد خوشبختی و سعادت /   قلمرو ادبی:

گونه سایۀ خوشبختی و اي از سوي خداوند هستی که اینعلی اي پرندۀ خوشبختی! تو چه نشانه  قلمرو فکری:

 اي.رحمت الهی را بر سر همۀ موجودات عالم افکنده

 

 به علی شناختم من به خدا قسم خدا را           دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
 خورم.[ حذف فعل به قرینه معنایی: به خدا ]سوگند می قلمرو زبانی: 

 دل: مجاز از انسان /  واج آرایی: تکرار واج »خ«  قلمرو ادبی:

و رفتار او توجه کن، به خدا    خواهی خدا را به درستی بشناسی، به علیاي دل)انسان(، اگر می   قلمرو فکری:

 شناختم.سوگند که من خدا را از طریق علی

 

 که نگین پدشاهی دهد از کرم گدا را           علی زن برو ای گدای مسکین در خانه 
 را: حرف اضافه )به(   قلمرو زبانی: 
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در خانه کسی را زدن: کنایه از کسی یاري خواستن / نگین: مجاز از انگشتري / تلمیح به داستان   قلمرو ادبی:  

إنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ  »:شریفهو نیز آیه     دن انگشتري در نماز توسط حضرت علییبخش

   «یُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ

را بزن و از او کمک بخواه. زیرا اوست که از روي لطف   اي انسان نیازمند! برو و درِ خانۀ علی  قلمرو فکری:

 و بخشش بسیار ، انگشتر خود را در نماز به فقیر بخشید.

 

 اسیر کن مداراچو اسیر توست اکنون به            به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من
 است / قاتل: منظور ابن ملجم  است / مدارا: خوش رفتاري   پسر: منظور امام حسن قلمرو زبانی: 

 به دست ابن ملجم  تلمیح به ضربت خوردن حضرت علی قلمرو ادبی:  

چه کسی به پسرش می گوید که با قاتل من که اکنون در دست تو    به غیر از حضرت علی  قلمرو فکری:

 .اسیر است با ملایمت و مهربانی رفتارکن

 

م کند به عالم شهدای کربلا را؟          به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب  که عَلَ
 علََم کرد: مشهور کردن / ابوالعجایب: شگفت انگیز قلمرو زبانی: 

و یارانش در تاریخ شد. / عَلَم   بیت تلمیح دارد به واقعه کربلا که سبب جاودانگی امام حسین  قلمرو ادبی:

بیت     /  که ) حرف پیوند(: جناس همسان  /که) چه کسی(    عَلَم و عالمَ: جناس/   /  کنایه از مشهور کردن  کردن:

 پرسش انکاري دارد.

تواند پسري به دنیا آورد که واقعۀ کربلا و شهداي آن را در عالم  چه کسی می  به جز علی  قلمرو فکری: 

 جاودانه سازد؟ 

 

 چو علی که می تواند که به سر برد وفا را؟          چو به دوست عهد بندد ز میان پکبازان
/ پاکباز: آن که همه    مانند»چو« در مصراع دوم:    /  )هنگامی که(  حرف ربط»چو« در مصراع اول:    قلمرو زبانی: 

 بازد.هستی خود را می

در برپایی و   با پیامبر   تلمیح به وفاداري و همراهی حضرت علی   چو : جناس همسان /  ،چو  قلمرو ادبی:

 گسترش دین اسلام / بیت پرسش انکاري دارد.

از میان عاشقان پاکبازي که با خدا در روز الست پیمان وفاداري بسته اند، کدام یک همچون امام  قلمرو فکری:

 تواند وفاداري را به کمال برساند؟می علی
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 متحیّرم چه نامم شه ملک لا فتی را            نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

 مُلک: سرزمین، کشور / فتی: جوان    قلمرو زبانی: 

هیچ جوانمردي جز علی نیست، هیچ شمشیري    :تلمیح به عبارت »لافتی إلا علی؛ لاسیف إلا ذوالفقار  قلمرو ادبی:

 جز ذوالفقار نیست.« / واج آرایی: تکرار واج »ن«

در شگفتم که این پادشاهِ    توانم او را در ردیف بشر بگذارم.توانم بنامم و نه مینه او را خدا می  قلمرو فکری:

 سرزمینِ جوانمردي را چه بنامم؟ 

 

 که لسان غيب خوش تر بنوازد این نوا را           چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم
 لناي: نی / نوا: صدا، آهنگ / لسان غیب: لقب حافظ / را: نشانه مفعو قلمرو زبانی: 

 جناس همسان (: سخنمجاز از  ) دوم»دم« /( لحظه مجاز از « اول )دم »چو ناي: تشبیه / چه زنم   قلمرو ادبی:

)حافظ(، این شور و اشتیاق را   براي چه مانند نِی از شور و شوق او سخن بگویم، زیرا لسان غیب  قلمرو فکری:

 زیباتر از من بیان کرده است. 

 

گاهی»  به پیام آشنایی بنوازد آشنا را«           همه شب در این امیدم که نسيم صبح
 کردن آشنا: عاشق/ بنوازد: دلجویی  قلمرو زبانی: 

پیام رسانی / آرایه تضمین  قلمرو ادبی:   این بیت از حافظ است که شهریار آن را در غزل خود  »  نسیم: نماد 

 / نسیم صبحگاهی آشنا را بنوازد: تشخیص «ذکرکرده است.

هر شب به این امید هستم که هنگام صبح، نسیم بامدادي با پیغامی از جانب دوست، منِ عاشق را   قلمرو فکری:  

 مورد لطف و نوازش قرار دهد.

 

 غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا          ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب
نوا: آواز / مرغ: پرنده / مرغ یاحق: گونه اي جغد که در شب براي شکار و تغذیه از لانه اش خارج   زبانی:قلمرو  

 »حق« است.  می شود و آوازش شبیه به کلمۀ

 دل شب: مجاز از میانه شب   قلمرو ادبی:

گوید. غمِ خود هاي شب، غم دل را به خدا میحق را بشنو که در نیمه  اي شهریار! صداي مرغ یا  قلمرو فکری:

 را به حضرت دوست گفتن، چقدر خوب و دلنشین است.
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 درس ششم: مهر و وفا
 هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد          خداش در همه حال از بلا نگه دارد

 بلا: گرفتاري »ش« در خداش: مفعول )خدا او را( /  قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار واج »آ« جانب اهل وفا نگه داشتن: کنایه از پشتیبانی کردن، حمایت /    قلمرو ادبی:

هر کسی که از اهل وفا و محبت جانبداري و حمایت کند؛ در هر حالی که هست، خدا او را از   قلمرو فکری:

 بلا 

 محفوظ می دارد.

 

 آشنا نگه داردکه آشنا سخن            حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست
 حدیث: ماجرا، روایت، سخن / مگر: جز / حضرت: جناب  قلمرو زبانی: 

 مصراع دوم: واج آرایی: تکرار واج »آ«  قلمرو ادبی:

 کند.گویم، زیرا دوست، رازِ دوست را فاش نمیتنها در حضور دوست، از عشق او سخن می قلمرو فکری:

 

 ات به دو دست دعا نگه داردفرشته          دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پی
 فرشته ات: »ت«: مفعول)فرشته تو را(  / معاش: زندگی قلمرو زبانی: 

واج آرایی: تکرار    دل، پا، دست: مراعات نظیر/  /   بلغزد پاي: کنایه از خطا کردن  /   دل: مجاز از انسان  قلمرو ادبی:

 واج »د«.

اگر خطا و گناهی از تو سر زد و پاي تو لغزید، فرشتگان با دعا  اي زندگی کن که  اي دل! به گونه  قلمرو فکری:

 کردن به درگاه خداوند، تو را از گزند حوادث حفظ کنند. 

 

گاه دار سر رشته تا نگه دارد            گرت هواست که معشوق نگسلد پيمان  ن
 هوا: میل و آرزو / نگسلد: نشکند، پاره کردن   قلمرو زبانی: 

 سر رشته را نگه دار: کنایه از وفاداري کن / هواي چیزي را داشتن: کنایه از آرزو داشتن   قلمرو ادبی:

 اگر در آرزوي آن هستی که معشوق به عهد و پیمان خود وفا کند، به پیمان و محبت خود پاي   قلمرو فکری:

 بند باش تا او نیز چنین کند. 
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 بگویش که جا نگه داردز روی لطف           صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی

از شمال شرقی می  قلمرو زبانی:  بادي که  نرمی و ملایمتصبا:  به  بهاري/ ز روي لطف:  باد  در    »ش«  /   وزد، 

 )به او بگو( بگویش: متمم

 صبا: نماد پیام رسان میان عاشق و معشوق/ اي صبا...: تشخیص    قلمرو ادبی:

اي باد صبا! وقتی به حریم یار من راه یافتی و در زلف او پیچیدي، به دل من که در زلف او آشیان   قلمرو فکری:

 دارد، سفارش کن که آن پناهگاه امن را از دست ندهد. 

 

گاه دار چه گفت  ز دست بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد          چو گفتمش که دلم را ن
 متمم ) به او گفتم(  مرجع ضمیر »ش«: یار / »ش« در گفتمش: قلمرو زبانی: 

 دلم را نگاه دار: کنایه از وفادار باش / دست: مجاز از توان / ز دست بنده چه خیزد؟ پرسش انکاري  قلمرو ادبی:

وقتی به زلف یار گفتم که مقام و منزلت دل مرا نگه دار، چه پاسخی داد؟ گفت: از دست من چه    قلمرو فکری:

 کاري ساخته است؟ خدا باید نگه دارد. 

 

 که حق صحبت مِهر و وفا نگه دارد          سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری
 مهر: عشق، مهربانی/  فعل دعایی »باد« از پایان مصراع اول به قرینه معنایی حذف شده است.   قلمرو زبانی: 

 )فداي آن یاري ]باد[( 

حق صحبت نگه دارد: کنایه از وفادار بودن / زر: مجاز از مال و دارایی / دل و جانم: مجاز از تمام    قلمرو ادبی:  

 جناس  زر: ،وجود / سر

تمام وجود و اموالم فداي یاري باد که حق دوستی و وفاداري را نگه دارد و قول و قرارهاي قبلی   قلمرو فکری:

 را فراموش نکند.

 

 به یادگار نسيم صبا نگه دارد           حافظغبار راهگذارت کجاست تا 
 راهگذار: محل عبور   قلمرو زبانی: 

 غبار راهت کجاست: کنایه از ارجمندي یار / واج آرایی: تکرار واج »آ«   قلمرو ادبی:

اي یار! غبار راهی که بر آن قدم نهاده اي کجاست تا حافظ؛ آن را به عنوان یادگاري از باد صبا   قلمرو فکری:

 نگاه دارد. 
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  گنج حکمت: حقّه زر
روزی یکی نزدیک شیخ آمد و گفت: »ای شیخ آمده ام تا از اسرار حق چیزی با من نمایی.« شیخ گفت: »باز گرد تا  

فردا.« آن مرد بازگشت. شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند و در حُقّه کردند و سر حُقّه محکم کردند. دیگر  

گفت: »ای شیخ آنچ وعده کرده ی بگوی.«شیخ بفرمود تا آن حقه را به وی دادند و گفت: روز آن مرد باز آمد و 

»زینهار تا سر این حقه باز نکنی.«مرد حقه را برگرفت و بخانه رفت و سودای آنش بگرفت که آیا در این حقه، چه  

سرّ است؟ هر چند صبر کرد نتوانست. سر حُقّه باز کرد و موش بیرون جست و برفت. مرد پیش شیخ آمد و گفت: 

شیخ گفت: »ای درویش ما موشی در حقه به   »ای شیخ من از تو سر خدای تعالی طلب کردم تو موشی به من دادی؟!«

 تو دادیم، تو پنهان نتوانستی داشت؛ سرّ خدای را با تو بگوییم چگونه نگاه خواهی داشت؟!«

« محمد بن منور د،یاسرارالتوح » 

حُقّه: جعبه، صندوق / زنهار: شبه جمله، مبادا / دیگر روز: ترکیب وصفی    / سودا: اندیشه، هوش  قلمرو زبانی:

 سوداي آنش: نقش »ش«: مفعول / در: جناس ،سر / مقلوب

سوداي آنش بگرفت: فکر و خیال آن او را مشغول کرد. )مفهوم: هر کسی شایستگی درک اسرار    قلمرو فکری:

 الهی را ندارد.( 

 

 هفتم:  جمال و کمال درس 
  بدان که قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از هزار

 گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت است.
 بدان: آگاه باش   قلمرو زبانی: 

 ن مانند بهشت جاودان است: تشبیه / نعمت، حکمت: سجع آقر  قلمرو ادبی:

آگاه باش که قرآن مثل بهشت جاودان است. در بهشت هزار نوع نعمت وجود دارد و در قرآن    قلمرو فکری:

 هزار نوع پند و حکمت است.

 

 ها بود.ها بود و در قرآن حیات دلمَثَلِ قرآن، مَثَلِ آب است روان؛ در آب، حیات تن 
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 حیات: زندگانی  قلمرو زبانی: 

 .«ن مانند آب روان استآقر»تشبیه: قلمرو ادبی:  

قرآن مانند آب روان است؛ آب باعث زنده بودن جسم است و قـرآن موجب زنده بودن روح    قلمرو فکری:

 است.

 

 در قرآن قصه ها بسیار است و لکن قصه یوسف نیکوترین قصه هاست.
 ولی داستانِ یوسف زیباترین داستان است. ،در قرآن داستان بسیار استقلمرو فکری: 

 

 هاست؛ زیرا در میان دو ضد جمع بوَد: هم فرقت بود و هم وُصلت؛ هم این قصّه، عجيب ترین قصّه
 محنت بود، هم شادی؛ هم راحت بود هم آفت؛ هم وفا بود، هم جفا؛ در بدایت بند و چاه بود، در 

 نهایت تخت و گاه بود؛ پس چون در او این چندین اندوه و طرب بوَد، در نهاد خود شگفت و عجب بوَد. 
جفا:   /  طرب: شادي  /  محنت: اندوه، ناراحتی    فرقت: جدایی، دوري / وصلت: پیوند، پیوستگی /  قلمرو زبانی: 

 آفت: بلا / نهاد: ذات و سرشت  / بی وفایی، ستم 

تخت و گاه: مجاز از   /  بند: مجاز از گرفتاري و اسارت  /  جفا: سجع  وفا،  /  راحت، آفت: سجع  قلمرو ادبی:

 فرمانروایی / بدایت، نهایت: تضاد

هاست؛ زیرا دو چیز ضد را کنار هم قرار داده: هم فراق  این داستان، شگفت انگیزترینِ داستان  قلمرو فکری:

است و هم وصال. هم ناراحتی است و هم شادي؛ هم آسایش است و هم سختی، هم وفاداري است و هم پیمان 

شکنی؛ در آغاز اسارت و در چاه افتادن است و در پایان به تخت پادشاهی رسیدن؛ پس چون در این داستان، این 

 وجود دارد، عجیب است.گونه غم و شادي 

 

 آموزگار بود   گفته اند »نیکو ترین«، از بهر آن بوَد که یوسف صدّیق وفادار بوَد و یعقوب خود او را به صبر  
 در عشق و درد او بی قرار بوَد، و اندوه و شادی در این قصّه بسیار بود، و خبر دهنده از او مَلِک جبّار بوَد.  2و زليخا 

 
.  چه  يعنی   و  شده   پیدا  کجا  از  و   وقت  چه  مه »زلیخا«نويسند: »هیچ معلوم نیست که کلجالب است بدانید: ريشه اسم »زلیخا« مجهول است. استاد بهاالدّين خرّمشاهی در مورد اين واژه می.  2

  اين  قزوينی  علامه.  استشده    پیدا  بعدها  و  نبرده   کار  به  را  زلیخا  مه شود و هیچ تاريخ و تفسیری قبل از اين تاريخ، کلنمی   لیخا ديدهز  کلمه  ابداً  هجری  چهارصد   از   قبل  فارسی  و   عربی  کتب  در

 تأخیر  و  تقديم  طه است و رحیلا به واسشده    »رحیلا«  بعد   که  اسـت  »راحل«     کلمه،   اين  صحیح  صـورت   اسـت  معتقد   که  شمارند می  الصّدقمحتمل    را   بلوشه  قول  و  داند می   شده  تصحیف  را  کلمه

 «116صفحه  1«          »حافظ نامه جلد . استشده تبديل »زلیخا« به(  »ل« جای شدن عوض و  »خ« به »ح« و »ز« به »ر«  تصحیف)  حروف بعضی
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از بهر: حرف اضافه مرکب   /   صدیق: بسیار راستگو / جبار: مسلط، یکی از صفات خداوند است.  قلمرو زبانی:

 خود: بدل    / خود او را به صبر آموزگار بود: »را« فک اضافه است)آموزگار او( / )براي(

 : سجع / اندوه، شادي: تضادوفادار، آموزگار ، بی قرار، بسیار ، جبار  قلمرو ادبی:

»نیکوترین« که یوسف راستگو، وفادار بود و یعقوب، خود به او درس صبر به این دلیل گفته اند    قلمرو فکری:

داد و زلیخا در عشق و دردِ او بی تاب بود، و اندوه و شادي در این قصّه بسیار است، و کسی که این قصّه را  می

 گفته، خداوند جبار است.

 

 قصّه حال یوسف را نیکو نه از حُسنِ صورت او گفت، بلکه از حُسن سیرت او گفت؛ زیرا که  
 نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو. نبینی که یوسف را از روی نیکو، بند و زندان آمد و از خوی  
 نیکو، امر و فرمان آمد؟از روی نیکوش حبس و چاه آمد، و از خوی نیکوش تخت و گاه آمد.

 نیکو خو: خوش اخلاق  /  سیرت: رفتار / حُسن: زیبایی قلمرو زبانی: 

 هزار: نماد کثرت / رو، خو: جناس   قلمرو ادبی:

نه به سبب زیبایی ظاهر اوست بلکه به علّت زیبایی باطن    زیبا دانستن داستان حضرت یوسف  قلمرو فکری:

بینی که زیبارویی، یوسف را به اسارت و زندان اوست؛ زیرا خوش اخلاق، هزار برابر از زیبارو بهتر است. نمی

انداخت و باطن زیبا او را به پادشاهی رساند؟ از زیباییِ ظاهر برایش زندان و در چاه افتادن به دست آمد و از  

 سرشت پاکش پادشاهی به دست آورد. 

 

 پدشاه عالم، خبر که داد در این قصّه، از حُسن سیرت او داد، نه از حسن صورت او داد، تا اگر نتوانی 
 که صورت خود را چون صورت او گردانی؛ باری، بتوانی که سیرت خود را چون سیرت او گردانی. 

 صورت، سیرت: سجع / پادشاه عالم: کنایه از خداوند   قلمرو ادبی:

توانی خداوند در این داستان از باطن زیبا و پاک یوسف خبر داد، نه از ظاهر زیبایش، تا اگر نمی  قلمرو فکری:

 توانی باطنت را مانند باطن او کنی.ظاهرت را مانند او کنی، به هر حال می

 

 ها بود، از بهر آنکه در مقابله جَفا، آنکه گفتيم سیرتش نیکوترین سیرت
 وفا کرد و در مقابله زشتی، آشتی کرد و در مقابله لئيمی، کريمی کرد. 
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 از بهر: حرف اضافه مرکب / لئیمی: پستی، فرومایگی / کریمی: جوانمردي/ جفا: بی وفایی، ستم  قلمرو زبانی: 

 جفا، وفا: جناس  قلمرو ادبی:

اینکه گفتیم باطنش زیباترین باطن ها بود، به این علت بود که در برابر ستم، وفا کرد و در برابر    قلمرو فکری:

 پَستی، بزرگواري و بخشش از خود نشان داد.بدي، خوبی و نیکی کرد و در برابر 

 

 برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند، آهنگ کید و مکر و  
 عداوت کردند تا مگر او را هلاک کنند و عالم از آثار وجود او پک کنند. تدبیر برادران برخلاف تقدیر رحمان آمد. 
 مَلِک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد و مملکت و نبوّت، زیادت بر زیادت کرد، تا عالمیان بدانند 

 که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غيب دان برابر نیاید!
مَلِک: پادشاه / دولت: دارایی، خوشبختی / کید:   مگر: شاید /  /  عنایت: توجه  /  زیادت: فراوانیقلمرو زبانی:  

  .ملک تعالی: خداوند والا مرتبه / حیله و فریب / کایدان: ج کاید، حیله گران / عداوت: دشمنی

 عنایت: سجع  ،نعمت  قلمرو ادبی:

برادران یوسف، وقتی نعمت فراوان او را دیدند، و میل و توجّه یعقوب را به او نگریستند، تصمیم    قلمرو فکری:

به مکر و حیله و دشمنی گرفتند تا او را بکشند و او را از عالَم نیست و نابود کنند. چاره اندیشیِ برادران برخلاف 

سعادت او افزود و به سلطنت و پیامبري او بسیار    تقدیر خداوند بود. خداوندِ بلندپایه روز به روز بر خوشبختی و

 . تواند مقابله کندافزود، تا مردم جهان بدانند که هرگز فریبِ فریبکاران با اراده و خواست خداوند غیب دان نمی

 

 ها  حانی گُل و ر ی :  بوی شعرخوان 
 وقتی دل سودایی ، می رفت به بستان ها           بی خویشتنم کردی، بوی گُل و ریحان ها

 / ریحان: هر گیاه سبز وخوش بو  الی خ هوش، شه،یند/ سودا: ا سودایی: عاشق  قلمرو زبانی: 

ها: مجازا گُل، ریحان، بوستان: مراعات نظیر / بی خویشتن شدن: کنایه از عاشق شدن / گل و ریحان  قلمرو ادبی:

 از گیاهان

وقتی دل عاشقِ من به سوي باغ و گلستان می رفت. بوي گُل و گیاهانِ خوشبو مرا از خود بی خود    قلمرو فکری:

 می کرد.
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 با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها           گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل

 جامه: پیراهن / دریدن: پاره کردن قلمرو زبانی: 

 نعره زدن بلبل: کنایه ازآواز خواندن / جامه دریدن: کنایه از شکوفا شدن / گُل: استعاره    قلمرو ادبی:

شدند. همین که یاد اي غنچه ها شکوفا می  خواند و گاه در گوشهاي آواز میگاه بلبل در گوشه  قلمرو فکری:

 و خاطر تو در دل من افتاد، همه آن زیبایی ها را فراموش کردم. 

 

 بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان ها          تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم
 نقض: شکستن عهد و پیمان / روا: جایز   قلمرو زبانی: 

ام. پس از پیمان بستن با تو، شکستن  ام، پیمان با دیگران را شکستهاز وقتی که با تو پیمان عشق بسته  قلمرو فکری:

 همۀ پیمان ها جایز است.

 

 کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها          تا خار غم عشقت آویخته در دامن
 کوته نظري: عاقبت اندیش نبودن / آویختن: آویزان شدن، چنگ زدن قلمرو زبانی: 

  .«کنایه از گرفتار کردن، رها نکردن» خار غم: اضافه تشبیهی / آویختن در دامن:  قلمرو ادبی:

آن کسی که گرفتار غم عشق تو باشد اگر اندیشه رفتن به باغ و گلستان در سرش باشد، نشانۀ    قلمرو فکری:

 فکري اوست. نادانی و کوتاه 

 

 چون عشق حرم باشد ، سهل است بیابان ها           گر در طلبت رنجی، ما را برسد شاید
 شاید: شایسته است. قلمرو زبانی: 

 حرم: مجاز از کعبه / بیابان: نماد دشواري  قلمرو ادبی:

)مشکلی نیست(. کسی که عشق کعبه   اگر در طلب عشقت رنج و زحمتی به ما رسد شایسته است قلمرو فکری:

 در دل او باشد، باید مشکلات و سختی هاي راه کعبه را هم تحمل کند. 

 

 می گویم و بعد از من گویند به دوران ها           گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش
 دوران ها: روزگاران قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: واج آرایی واج »گ«   قلمرو ادبی:
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می گویند: اي سعدي! این همه از عشقِ یار نگو. من نیز در پاسخ آنها می گویم که نه تنها من از    قلمرو فکری:

 . عشق سخن خواهم گفت بلکه در آینده دیگران نیز از عشق او سخن خواهند گفت

 

 درس هشتم: سفر به بصره
گان ماننده بودیم، و سه   ماه بود که موی سر، باز نکرده چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوان

 بودیم و می خواستم که در گرمابه رَوم؛ باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامه نبود و من و برادرم
 هر یک لنُگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پره ای در پشت بسته از سرما. 

  شاید / جامه: لباس / لنگ: پارچه ندوخته /گرمابه: حمام / باشد که: امید است،    عاجزي: ناتوانی /   قلمرو زبانی: 

 « در پشت بسته]بودیم[. پلاس پاره اي:»حذف فغل به قرینه لفظی

 .«برهنگی و عاجزي به دیوانگان ماننده بودیماز تشبیه:»  قلمرو ادبی:

وقتی به بصره رسیدیم، به سبب برهنگی و ناتوانی مانند دیوانه ها شده بودیم، و سه ماه بود که موي   قلمرو فکری: 

سرمان را نتراشیده بودیم. می خواستم که به حمام بروم تا گرم شوم؛ زیرا هوا سرد بود و لباس نداشتم. و من و  

 سرما بسته بودیم. برادرم هر یک لُنگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پاره اي در پشت از

 

مَکی   گفتم اکنون ما را که در حمّام گذارد؟ خورجینکی بود که کتاب در آن می نهادم، بفروختم و از بهای آن دِرَ
 چند، سیاه، در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم، تا باشد که ما را دَمَکی زیادت تر در گرمابه بگذارد که شوخ از

 خود باز کنيم. چون آن درمک ها پیش او نهادم، در ما نگریست؛ پنداشت که ما دیوانه ایم.
 « گفت:»بروید که هم اکنون مردم از گرمابه بیرون می آیند«، و نگذاشت که ما به گرمابه دررویم.

خورجینک: خورجین کوچک، کیسه اي که معمولا از پشم درست می کنند و شامل دو جیب   قلمرو زبانی: 

شوخ: چرک، آلودگی /    درم سیاه: درهم کم ارزش /  /  درم: درهم، سکه نقره  /  بان: مسئول حمامگرمابه  است. /

   .کنیم: جدا کردن / در رفتن: وارد شدن، داخل شدنباز 

دهد. خورجین کوچکی بود که کتاب در آن با خود گفتم که اکنون کسی ما را به حمام راه نمی قلمرو فکری:

آن را فروختم و از پول آن، چند سکه کم ارزش، در کاغذي گذاشتم که به مسئول حمام بدهم تا    گذاشتم،می
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شاید اجازه دهد چند لحظه بیشتر در حمام بمانیم و چرک خودمان را تمیز کنیم. هنگامی که آن چند سکه را  

به ما نگاه کرد؛ تصور کرد که ما دیوانه بیرون می جلوي او گذاشتم،  ایم.گفت:» بروید که الآن مردم از حمام 

 آیند«، و نگذاشت که ما به حمام وارد شویم. 

 

 از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتيم. کودکان بر در گرمابه، بازی می کردند؛ 
گانيم. در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ می کردند.   پنداشتند که ما دیوان

 قلمرو زبانی: خجالت: شرمندگی / در پی: دنبالِ / بانگ: فریاد / گرمابه: حمام 

کردند؛ تصور زده از حمام بیرون آمدیم و سریع راه افتادیم.کودکانی که کنار حمام بازي میقلمرو فکري: شرم

 ایم. به دنبال ما آمدند. به سوي ما سنگ می انداختند و فریاد می زدند.کردند که ما دیوانه

 

کاری از ما سی دینار مغربی می خواست، و هيچ چاره ندانستيم؛   ما به گوشه ای بازشدیم و به تعجّب در کار دنیا می نگریستيم و مُ
جز آنکه وزیِر مَلکِ اهواز، که او را ابوالفتح علی بن احمد می گفتند، مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب، و هم 

پس مرا در آن حال با مردی پرسی که هم از اهل فضل بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر،  کرمی تمام، به بصره آمده بود؛
 تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند.پرسی هم دست  صحبتی بودی و این ]مرد[ 

/  قلمرو زبانی:  بازگشتیم  بازشدیم:   / به مغرب  / مغربی: مربوط   مُکاري: کرایه دهنده اسب، الاغ و مانند آنها 

 مَلِک: حاکم / افتاده بود: پیش آمده بود / صحبتی بودي: رفت و آمدي داشت / وسعت: توان مالی 

دینار مغربی:    /  مرمّت: مجاز ازاصلاح و رسیدگی به وضعیت مالی  /  کنایه ازتهیدست  دست تنگ:  قلمرو ادبی:

  .مجازاً به معنی طلاي مرغوب

ما به گوشه اي رفتیم و با تعجّب به کار دنیا )روزگار( نگاه می کردیم. کرایه دهندۀ چهارپا )اسب(    قلمرو فکری: 

ي طلاي مغربی )مراکشی( طلب داشت و هیچ راه چاره اي نداشتیم؛ جز آنکه از وزیرِ حاکم اهواز، از ما سی سکه 

یسته، صاحب فضیلت در شعر و ادب و  که به او»ابوالفتح علی بن احمد« می گفتند، کمک بگیریم. او مردي شا

در آن زمان، وي به بصره آمده بود. من در آن وضعیت با مرد فارسی زبان ِفاضلی آشنا شده   بسیار بخشنده بود،

بودم و او با وزیر، رفت و آمد داشت. این ]مرد[ فارسی زبان، خود فقیر بود و توان مالی نداشت که به وضعیت من 

 رسیدگی کند. 
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احوال مرا نزد وزیر بازگفت. چون وزیر بشنید، مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که »چنان که هستی برنشین و نزدیک  
من آی«. من از بدحالی و برهنگی، شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم. رقعه ای نوشتم و عذری خواستم و گفتم که »بعد 

و غرض من دو چیز بود: یکی بی نوایی؛ دویم گفتم همانا او را تصوّر شود که مرا در فضل، مرتبه ای    از این به خدمت رسم.«،
من اطّلاع یابد، قیاس کند که مرا اهليت چیست، تا چون به خدمت او حاضر شوم،  هاست زیادت، تا چون بر رقع 

 خجالت نبرم.
رقعه: نامه کوتاه،    بازگفت: نقل کرد / برنشین: سوارشو / غرض: هدف/ بی نوایی: تهی دستی /  قلمرو زبانی: 

 اهلیت: شایستگی، لیاقت  / یادداشت/ قیاس کردن: حدس زدن و تخمین زدن

 دست تنگ بود: کنایه از فقیر بودن / بدحالی: کنایه از آشفتگی / بی نوایی: کنایه از فقر   قلمرو ادبی:

وضعیتم براي وزیر شرح داد. وزیر وقتی ماجراي مرا شنید، مردي را با اسبی نزدیک من فرستاد   قلمرو فکری:

که »در همان حالت که هستی سوار اسب شو و نزدیک من بیا«. من به خاطر آن وضعیت آشفته و برهنگی، شرم 

اي نوشتم و پوزش خواستم و گفتم که »بعداً به داشتم و مناسب نمی دانستم که با آن حالت نزد وزیر بروم. نامه

: یکی اینکه از تهیدستی من مطلع شود؛ دوم گفتم که  دخدمت شما خواهم رسید«. هدف من از این کار دو چیز بو

  ]و قدرت نویسندگی ام را ببیند[ ام را بخواند  والایی هستم. وقتی نامه  درجه  در فضل و کمال، داراي  بداند که من

 اندازه لیاقت و شایستگی دارم. تا وقتی به خدمت او حاضر شوم، شرمنده نشوم.که چه  متوجه شود 

 

 در حال، سی دینار فرستاد که این را به بهای تن جامه بدهید. از آن، دو دست جامۀ نیکو ساختيم و روز سیوم به
 مجلس وزیر شدیم. مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و متواضع دیدم و متدیّن و خوش سخن. ما را به نزدیک  

 خویش بازگرفت، و از اوّل شعبان تا نيمۀ رمضان آنجا بودیم، و آنچه، آن اعرابی کرای شتر بر ما داشت، 
 به سی دینار، هم این وزیر بفرمود تا بدو دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند. خدای، تبارک و تَعالی،  

 بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد، بِحقِّ الحقّ و اَهلِهِ  ههم 
سیوم: سوم / شدیم: رفتیم / بازگرفت: میهمان کرد، پذیرفت / بر ما داشت: طلب داشت /دین: وام   قلمرو زبانی: 

 فرج: گشایش، رهایی / فرج دهاد: گشایش دهد/ کراي: کرایه/ ادیب: سخن دان، سخن شناس  /
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 بی درنگ، سی دینار فرستاد که با آن لباس مناسب تهیه کنیم. از آن مبلغ، دو دست لباس خوب  قلمرو فکری:

 دوختیم و روز سوم به مجلس وزیر رفتیم. مردي شایسته، ادیب، فاضل، خوش سیما و فروتن بود و دیندار و  

خوش سخن. ما را به نزدیک خویش نگه داشت )مهمان کرد (از اوّل شعبان تا نیمۀ رمضان آنجا بودیم، و سی 

دینار طلب اعرابیِ کرایه دهنده چارپا را پرداخت کرد. من را از رنج بدهی آزاد کرد. خداي، تبارک و تَعالی، 

 ند و اهلش، همۀ بندگان خود را از عذاب بدهی و قرض رهایی بدهد، بِحقِّ خداو

 

و چون بخواستيم رفت، ما را به اِنعام و اِکرام به راه دریا گسیل کرد؛ چنان که در کرامت و فراغ به پرس رسیدیم. از  
، از آزادمردان خشنود باد. بعد از آنکه حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک   زَّ و جَلَّ برکات آن آزادمرد، که خدای، عَ

بان و هر که آنجا بودند،   شدیم که ما را در آنجا نگذاشتند. چون از در، در رفتيم، گرمابه لباسی پوشیدیم، روزی به در آن گرمابه
همه بر پی خاستند و بایستادند؛ چندان که ما در حمّام شدیم، و دلّاک و قيّم درآمدند و خدمت کردند و به وقتی که بیرون آمدیم،  

 و نمی نشستند، تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم. هر که در مَسلَخ گرمابه بود، همه بر پی خاسته بودند
کش  دلاک: کیسه  /  فراغ: آسایش و آرامش  گسیل کردن: روانه کردن، فرستادن /  /  انعام: بخشش  قلمرو زبانی: 

عزّ و جلّ: گرامی و بزرگ / درآمدن: داخل شدن / خدمت کردن:    /  حمام/ قیم: سرپرست / اکرام: گرامی داشت

 تعظیم کردن / مسلخ: رختکن 

و وقتی می خواستیم حرکت کنیم، ما را با بخشش و احترام از راه دریا روانه کرد؛ به طوري که    قلمرو فکری:

به خاطر کمک هاي آن آزادمرد با کرامت و آسایش به سرزمین پارس )ایران( رسیدیم. خداي گرامی و بزرگ، 

پس از آنکه وضع مالی و ظاهري ما بهتر شده بود و هر دو لباسی مناسب پوشیدیم،  .  از آزادمردان خشنود باشد

روزي به همان حمامی رفتیم که به ما اجازه ورود نداده بودند. زمانی که وارد حمام شدیم، مسئول حمام و افرادي 

به سراغ م به محض ورود ما کیسه کش و دلاک  ا آمدند و احترام که آنجا بودند، همه برخاستند و ایستادند.  

یسه کشیدند[. وقتی که بیرون آمدیم، افرادي که در رختکن حمام بودند، همه از جاي گذاشتند ]و بدن ما را ک

 خود بلند شدند و نمی نشستند، تا زمانی که لباس پوشیدیم و بیرون آمدیم.

 

 و در آن میانه ]شنیدم[ حمّامی به یاری از آنِ خود می گوید:»این جوانان آنان اند که فلان روز ما ایشان را در 
 و گمان بردند که ما زبان ایشان ندانيم. من به زبان تازی گفتم که: »راست می گویی، ما   . حمّام نگذاشتيم«
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 آنانيم که پلاس پره ها بر پشت بسته بودیم.« آن مرد خجل شد و عذرها خواست و این هر دو حال در مدّت  

 بیست روز بود و این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدّتی که از روزگار پیش آید، نباید نالید 
 و از فضل و رحمت کردگار، جَلَّ جَلالهُ وَعَمَّ نوَالهُ ، ناامید نباید شد که او، تَعالی، رحيم است. 

پلاس: نوعی گلیم / نگذاشتیم: راه ندادیم / گمان: حدس / تازي: عربی / شدّتی: سختی / کردگار:   قلمرو زبانی:

خداوند / تعالی: بلند مرتبه / سرگین: فضلۀ چهار پایان / نموده: نشان داده / جل جلاله و عم نواله: شکوه او بزرگ 

 و لطف او فراگیر است.

و در آن حال ]شنیدم[ که حمّامی به همکارش می گفت: »این جوانان همان کسانی هستند که فلان   قلمرو فکری: 

گفتم   عربی  زبان  به  من  نیستیم.  بلد  را  آنها  زبان  ما  که  فکر کردند  ندادیم.«   به حمام  ورود  اجازه  آنها  به  روز 

افرادي هستیم که لباس هاي پشمی بی ارزش پوشیده بودیم.« آن مرد شرمنده شد   که:»راست می گویی، ما همان

و پوزش خواست و این دو حالت در مدّت بیست روز اتفاق افتاد و این ماجرا را به این دلیل تعریف کردم که 

لَّ جَلالهُ مردم بدانند که به خاطر سختی هاي روزگار نباید اظهار ناراحتی کرد و از فضل و رحمت خداوند، جَ 

 نا امید نباید شد که خداي بخشنده است. وَعَمَّ نوَالهُ، 

 

  در کاروان ی گنج حکمت: شب 
همراه ما  ای که در آن سفر ای خفته. شوریدهیاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه

ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش: آن چه حالت بود؟ گفت: بود نعره

بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم  

 که مروّت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. 

 «ی »گلستان سعد 

شوریده: کسی که ظاهري آشفته دارد، عاشق و عارف / در کنار بیشه اي    / بیشه: جنگل کوچک  قلمرو زبانی: 

گفتمش: گفتم    / حذف فعل به قرینه معنوي [باشند]در تسبیح    / خفته ]بودم[ حذف فعل به قرینه لفظی / نعره: فریاد

بهایم: چهار پایان / مروّت: جوانمردي / تسبیح: خدا را به پاکی یاد کردن،     غوک: قورباغه /   /  به او )ش: متمم(

 .سبحان الله گفتن

درخت، کوه، آب: مراعات نظیر و مجاز از همه آفرینش / کبک، غوک و بهایم: مراعات نظیر و   قلمرو ادبی:

 مجاز از همه موجودات تلمیح به آیه: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض
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 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش            دوش مـرغی به صبح می نالید 

 دوش: دیشب / عقل و صبرم: »َم« مضاف الیه  قلمرو زبانی: 

 مرغ می نالید: تشخیص / هوش و دوش: جناس  قلمرو ادبی:

کرد، آن چنان که عقل و  کرد و با خدا راز و نیاز می اي هنگام صبح ناله و زاري می دیشب پرنده قلمرو فکری:

 صبر و هوش مرا بُرد.

 

 مگر آواز من رسید به گوش           یکی از دوستان مخلص را 
مخلص:   / مگر: اتفاقا /  را: فک اضافه  / در این بیت از قضا، اتفاقا مگر: مخلص: بی ریا، صمیمی/ قلمرو زبانی: 

 صمیمی 

 تا اینکه فریاد و فغان من به گوش یکی از دوستان یکدل و صمیمی ام رسید.  قلمرو فکری:

 

 بانگ مرغی چنین کند مدهوش           گفت باور نداشتم که تو را 
 بانگ: ناله، فریاد / مدهوش: بیهوش، سرگشته  قلمرو زبانی: 

 کردم که صداي یک پرنده تو را این چنین از خود بی خود کرد.فکر نمی  قلمرو فکری:

 

 مرغ تسبيح گوی و من خاموش«           گفتم:»این شرط آدميت نیست 
 آدمیّت: انسان بودن / خاموش: ساکت، بی صدا  قلمرو زبانی: 

 تسبیح گفتن مرغ: تشخیص  قلمرو ادبی:  

 این شرط انسانیت نیست که یک پرنده به یاد خدا باشد و من از یاد خدا غافل باشم. قلمرو فکری:

 

 »شرح و تحلیل بخش هایی از درس« درس نهم: کلاس نقاشی
شد. خنده درآن روا بود. »صاد«  زنگ نقّاشی بود، دلخواه وروا نبود. خشکی نداشت. به جد گرفته نمی

رسید. دور نبود. صورتک به رو نداشت. معلمّ ما بود؛ آدمی افتاده و صاف. سالش به چهل نمی
کارش نگارنقشۀ قالی بود و در آن دستی نازک داشت. نقشبندی اش دلگشا بود و رنگ را نگارین 

ریخت. آدم در نقشه اش نبود و بهتر که نبود. درپیچ و تاب عرفانیِ اسلیمی، آدم چه کاره بود؟ می
 ، بند اول(64)ص
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صورتک: نقاب / اسلیمی: تغییر شکل یافته اسلامی، طرح هایی مرکب از پیچ و خم هاي متعدد   قلمرو زبانی: 

که شبیه عناصر طبیعت است. / افتاده: فروتن / نگار: نقاشی / نازک: ظریف/ نقش بندي: نقاشی / دلگشا: دوست  

 داشتنی  

دلخواه و روان بودن: کنایه از مطابق میل بودن / خشکی نداشت: کنایه ازخسته کننده نبود / خشکی    قلمرو ادبی:

کرد / معلم دور نبود: کنایه از  ریخت: کنایه از خوب رنگ آمیزي مینداشت: حس آمیزي/  رنگ را نگارین می

 اینکه صمیمی بود / صورتک به رو نداشت: کنایه از اینکه صادق و ساده بود.

شد. خنده  زنگ نقّاشی بود، دوست داشتنی و مطابق میل بود. خسته کننده نبود. جدي گرفته نمی  قلمرو فکری:

رسید. با ما صمیمی بود. یکرنگ  در آن جایز بود. صاد معلمّ ما بود؛ آدمی فروتن و پاکدل. سِنش به چهل سال نمی

و یکدل بود. کارش طراحی نقشۀ قالی بود و در آن مهارت داشت. نقاشی اش شادي آفرین بود و رنگ آمیزي 

اش بسیار خوب بود. نقاشی هاي او بدون تصویر انسان است و بهتر که انسان را نقاشی نمی کرد. در پیچ و تاب  

 تصویر انسان نباشد!  نقاشی عرفانی و اسلامی، همان بهتر که

 

 بست؛ زد؛ خرگوش را چابک میکشید؛ گوزن را رعنا رقم میمعلمّ، مرغان را گویا می
 ریخت؛ امّا در بیرنگ اسب حرفی به کارش بود و مرا حدیثی سگ را روان گَرته می

 ، بند دوم(64)صاز اسب پردازی معلمّ در یاد است.  
کرد / گرته  بست: نقاشی میمرغان: پرندگان / گویا: گوینده / رعنا: خوش قد و قامت، زیبا / می  قلمرو زبانی: 

برداري: طراحی چیزي به کمک گرده یا خاکۀ زنگ یا زغال؛ نسخه برادري از روي یک تصویر یا طرح / بیرنگ:  

نمونه و طرحی که نقاش به صورت کم رنگ یا نقطه چین بر کاغذ می آورد و سپس آن را کامل  رنگ آمیزي  

 می کند، طرح اولیه / حدیث: خاطره 

کرد / ریخت: کنایه از طراحی میگویا می کشید: کنایه از واقعی به نظر رسیدنِ نقاشی / گَرته می  قلمرو ادبی:

 حرفی به کارش بود: کنایه از اینکه ماهر نبود.  

ها را واقعی و گوزن را زیبا می کشید. خرگوش را سرزنده و سرحال می کشید و سگ  معلم، پرنده  قلمرو فکری: 

را در حالِ حرکت طراحی می کرد. امّا در طراحی اسب، ماهر نبود و من خاطره اي از اسب کشیدن معلمّم به یاد  

 دارم.

 

 ریخت؛ ما را به رونگاری آن  به تختۀ سیاه با گچ طرح جانوری می
 ( 11، سطر 64)ص نشست.نشاند و خود به نقطه چینی نقشۀ خود میمی

 می ریخت: می کشید / می نشاند: موظف می کرد / رونگاري: کشیدن نقاشی از روي طرح قلمرو زبانی: 

کشید و ما را به رونگاري آن وادار می کرد و خودش به طرح جانوري می  روي تختۀ سیاه با گچ،  فکری:قلمرو  

 پرداخت. نقطه چینی نقشۀ خودش می
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خورد. پی بردیم راه از درِ ناسازی صدا برداشت چرا اسب به درد شما نمی معلمّ مشوّش بود.

. دست خودش هم نیست و این بار اتاق از جا کنده شد. همه با هم دم گرفتیم:»اسب، اسب«
 ( 16، سطر 64)ص

مشوش: آشفته و پریشان / ناسازي: مخالفت / تنی چند: چند نفر / پی بردیم: فهمیدم / دم گرفتیم:    قلمرو زبانی: 

 هم صدا شدیم. 

خورد: به درد شما نمی  /   راه دست خودش: کنایه از اینکه مشکل است / اتاق: مجاز از دانش آموز  قلمرو ادبی:

 کنایه از مناسب نیست.

فکری: آشفته  قلمرو  بلند گفت:  )دستپاچه( شد.   معلم  با صداي  و  مناسب  »مخالفت کرد  اسب؟براي شما  چرا 

با هم فریاد  «نیست بار دانش آموزان از جا کنده شدند و همه  این زمینه مهارت ندارد. و این  . متوجه شدیم در 

 زدیم:»اسب، اسب«.   

 

 خَلفِ صدق نیاکان هنرور خود بود و نمایش نیم رخ زندگان رازی در بر داشت و 
 ( 20، سطر64) ص داد.اسب از پهلو، اسبیِ خود را به کمال نشان می از سر نیازی بود.

 خلف صدق: جانشین راست / از سر: به خاطر / کمال نشان داد: کامل نشان داد. قلمرو زبانی: 

جانشین شایسته اجدادِ هنرمند خود بود. نمایش نیم رخ زنده ها، رازي در بر داشت و از سر نیازي    قلمرو فکری:

 ترین تصویر را از اسب ارائه می دهد. رخ اسب، زیباترین و کاملبود. نیم

 

دست معلم از وَقب حیوان روان شد؛ فرود آمد. لب را به اشاره صورت داد. فکّ زیرین را 
پیمود و در آخُره ماند؛ پس بالا رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را بالا برد؛ از یال و غارِب به زیر 

ن رو آمد؛ از پستی پشت گذشت؛ گُرده را برآورد؛ دُم را آویخت؛ پس به جای گردن بازآمد. به پایی
نهاد؛ از خمِ کتف و سینه فرارفت و دو دست را تا فراز کُلهّ نمایان ساخت .سپس شکم را کشید و 
دو پا را تا زیر زانو گرته زد. از کار بازماند .دستش را پایین برد و مردّد مانده بود .صورت از او 

 ، بند اول(  65) ص خواست.طلبید؛ تمامت خود را میچیزی می

/ پیمود:رسم کرد / مردد: دو دل / آخره: چنبره وقب: هر فرو    قلمرو زبانی:  اندام چون گودي چشم  رفتگی 

 کُلّه: برآمدگی پشت پاي اسب  / غارب: میان دو کتف / گرده: پشت، بالاي کمر /  گردن، قوس زیر گردن

دست معلمّ از فرورفتگی کمر حیوان روان شد؛ پایین آمد. لب را به یک حرکت کشید. فکّ   قلمرو فکری:

زیرین را رسم کرد و در قوس زیر گردن اسب باقی ماند؛ سپس بالا رفت، چشم را ترسیم کرد؛ دو گوش را بالا  

نقاشی کرد؛ دُم را  برد؛ از یال میان دو کتف به زیر آمد؛ از فرورفتگی پشت اسب گذشت؛ بالاي کمر اسب را  

بالاي  تا  را  و دو دست  بالارفت  از خمِ کتف و سینه  نهاد؛  پایین رو  به  بازگشت.  به قسمت گردن  کشید سپس 

برآمدگی نمایان ساخت. سپس شکم را کشید و دو پا را تا زیر زانو طراحی کرد. از کار بازماند. دستش را پایین 

 طلبید؛ می گفت من را تمام کن. برد و مردّد مانده بود. صورت از او چیزي می
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 داد، امّا معلمّ درنماند. سراپایش از درماندگی اش خبر می

 ( 7سطر   65)ص گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید.
 رندانه: زیرکانه / گریز زدن: از موضوعی وارد موضوع دیگر شدن / درنماند: توقف نکرد. قلمرو زبانی: 

داد، امّا معلم توقف نکرد. گریزي زیرکانه به کار برد و از این سراپایش از درماندگی اش خبر می  قلمرو فکری:

 تنگنا خلاص شد این به سود اسب انجامید. 

 

    گنج حکمت: یک گام فراتر 
بامداد در خانقاه   شیخ اجابت کرد. مردمان از شیخ استدعاء مجلس کردند.   شیخ ما ابوسعید یکبار به کنار طوس رسید.

چون شیخ بیرون آمد و مقریان قرآن برخواندند و مردم بسیار   و مردم می آمدند و می نشستند. بنهادند.استاد تخت 

معرف بر پای خاست و گفت:»خدایش بیامرزاد هرکسی که از آن جا که هست    .نماند جای   هیچ که  چنان٬  درآمدند

بر روی فرود آورد و گفت:»هر چه ما  و دست  شیخ گفت:»وصلی الله علی محمدوآله اجمعین« یک قدم فراتر آید«

  او بگفت، خدایش بیامرزاد که هرکسی از آن جا که هست یک قدم فراتر آید« اند، گفته وپیغامبران٬بخواستیم گفت 

 آن روز بیش از این مجلس نگفت و بر این ختم کرد.      وچون این کلمه بگفت از تخت فرود آمد و

 « منور محمدبن ،   دی»اسرار التوح

شیخ: شیخ ابوسعید ابوالخیر / استدعا: در خواست کردن، فراخواندن / خانقاه: محلی که درویشان   قلمرو زبانی: 

افرادي را که به  / معرّف: کسی که در مجمع بزرگان  مُقریان: قرآن خوانان   / و مرشدان در آن گرد می آیند. 

 ر، جلوتر  مجلس وارد می شوند، معرفی می کند. / بیامرزاد: فعل دعایی /  فراتر: بالات

 تخت نهادن: کنایه از آماده کردن مکان نشستن و سخنرانی.   قلمرو ادبی:

 

 :  خاک آزادگان ازدهمیدرس 

 بجوشد گل اندر گل از گلشن من            به خون گر کشی خاک  من ، دشمن من
 گلشن: گلزار   قلمرو زبانی: 

خاک: مجاز از سرزمین / گُل: استعاره از رزمندگان  / به خون کشیدن کنایه از نابود کردن، کُشتن  قلمرو ادبی:

 و »گ«  گلشن: استعاره از »کشور« / واج آرایی: تکرار واج هاي »ن« /

هاي زیادي  از خون شهیدان، گل  اي دشمن! اگر خون مردم کشورم را بریزي و آنها را بکُشی،  قلمرو فکری:

 خواهد رویید. )جوانان وطنم راه شهیدان را ادامه خواهند داد.( 
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 جدا سازی ای خصم، سر از تن من           تنم گر بسوزی ، به تیرم بدوزی
 خصم: دشمن  / »م« در »به تیرم«: مفعول )با تیر من را( / )تنِ من( در »تنم«: مضاف الیه »م« قلمرو زبانی: 

به تیر دوختن: کنایه از کُشتن / سر از تن جدا کردن: کنایه از کشتن / بسوزي، بدوزي: جناس    قلمرو ادبی: 

 جناس: تن، من / واج آرایی: تکرار واج »س« / ناهمسان

اي دشمن، اگر بدنم را بسوزانی و مرا تیرباران کنی و سرم را از بدنم جدا کنی...) این بیت و بیت   قلمرو فکری:

 بعد موقوف المعانی اند.( 

 

 تو عشق میان من و میهن من؟          کجا می توانی، ز قلبم ربایی
 کجا: چگونه / ربودن: دزدیدن قلمرو زبانی: 

 قلب: مجاز از وجود / بیت پرسش انکاري دارد. / واج آرایی: تکرار واج هاي »م«، »ن«   قلمرو ادبی:

 هرگز نخواهی توانست این عشقی را که میان من و میهنم است، از من بگیري. قلمرو فکری:

 

 تجلّیِ هستی است، جان کندن من            من ایرانی ام، آرمانم شهادت
آرمانم: آرزو، عقیده / تجلّی: جلوه گري، پدیدار شدن چیزي درخشان مانند، روشنی. / حذف    قلمرو زبانی: 

 . ]است[ فعل به قرینه معنایی: آرمانم شهادت

جان    /«  وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»:شریفه  تلمیح به آیه  قلمرو ادبی:

 تکرار واج »ن« کندن، تجلی هستی است: متناقص نما / واج آرایی:

 من ایرانی هستم و آرزوي من شهادت است و مرگِ من باعث زندگیِ دوباره است.  قلمرو فکری:

 ) به زندگی و جاودانگی راستین دست می یابم. (

 

 که بعد از من افروزد از مَدفن من           مپندار این شعله ، افسرده گردد
 مدفن: جاي دفن قلمرو زبانی: 

 د«» ،شعله: مجاز از گرمی / شعله: استعاره از عشق به میهن / واج آرایی: تکرار واج هاي »ز«  قلمرو ادبی:

این شعله پس از مرگ نیز   تصور نکن که شعلۀ عشق من نسبت به وطنم، سرد و خاموش می شود.  قلمرو فکری:

 است.()عشق به وطن در وجودم پایان ناپذیر و جاودانه  از قبرم زبانه خواهد کشید.
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 بتازد به نیرنگ تو، توسن من            نه تسليم و سازش ، نه تکریم و خواهش
 تکریم: بزرگداشت / تو: دشمن / توسن: اسب سرکش قلمرو زبانی: 

 توسن: استعاره از عزم و اراده   قلمرو ادبی:

کنم و با تو صلح نمی کنم. تو را گرامی نمی دارم و از تو خواهشی اي دشمن، از تو اطاعت نمی  قلمرو فکری:

 نمی کنم. به حیله و فریب تو هجوم می آورم و در برابر آن پایداري می کنم.

 

 همه خوشه خشم شد خرمن من           کنون رودِ خلق است ، دریای جوشان
رود خلق: اضافه تشبیهی / خوشه خشم: اضافه تشبیهی / خرمن: استعاره از وجود / واج آرایی: تکرار    قلمرو ادبی:

 »خ«. و واج هاي »ش«

)متحد شده اند( وجود   اکنون مردمی که چون رود جاري بودند، تبدیل به دریاي موّاج گشتند.  قلمرو فکری:

 من نیز پر از خشم و نفرت نسبت به دشمنان شده است.

 

 گلِ صبر ، می پرورد دامن من            من آزاده از خاک آزادگانم
خاک آزادگان: مجاز از ایران / گُل صبر: اضافه استعاري / در دامن پروردن: کنایه از تربیت و رشد   قلمرو ادبی:

 مصراع دوم: کنایه از صبر و شکیبایی  / دادن / خاک: مجاز از سرزمین

دهم و )ایران( هستم. صبر و بردباري را مثل گُلی پرورش می  اي از سرزمین آزادگانمن آزاده  قلمرو فکری:

 همیشه صبور خواهم بود.

 

 زنی گر به تیغ ستم گردن من            جز از جامِ توحید ، هرگز ننوشم
 تیغ: شمشیر  قلمرو زبانی: 

 جام توحید: اضافه تشبیهی / تیغ ستم: اضافه تشبیهی / جام: مجاز از شراب   قلمرو ادبی:

 تنها به یگانگی خداوند اعتقاد دارم )یکتاپرست هستم( حتی اگر به خاطر باورم، ظالمانه مرا بکُشی!  قلمرو فکری: 
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 درس دوازدهم:  رستم و اشکبوس 
 کیوان ، همی برگذشت خروش سواران و اسپان ز دشت          ز بهرام و 

 بهرام: سیاره مریخ / کیوان: سیاره زُحَل قلمرو زبانی: 

 بیت اغراق دارد. / بهرام و کیوان: مجاز از آسمان   قلمرو ادبی:

 صداي فریاد جنگجویان و شیهۀ اسب ها از آسمانِ بلند فراتر رفت.  قلمرو فکری:

 

 همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل          خروشان دل خاک ، در زیر نعل
 قیمتِ سرخ رنگ گران تیغ: شمشیر / لعل: سنگ قلمرو زبانی: 

مصراع اول: تشبیه:»شمشیر ها و دست ها مانند لعل، سرخ شده بودند«. / نعل: مجاز از اسب / لعل،    قلمرو ادبی:

 «.)مصراع دوم(  خروشان بودن خاکتشخیص:»نعل: جناس / خاک: مجاز از زمین / 

ها  به لرزه تاز اسبوهاي جنگجویان از خون سرخ شده بود. زمین به سبب تاختشمشیر و دست  قلمرو فکری:

 درآمده بود.

 

 به جوش آمده خاک، بر کوه و سنگ          نماند ایچ با روی خورشید، رنگ
 ایچ: هیچ )قید( / با: بر  قلمرو زبانی: 

 رنگ، سنگ: جناس   کنایه از ترسیدن / به جوش آمده خاک: اغراق /  با روي خورشید نماند رنگ:  قلمرو ادبی:

خورشید از شدت ترس رنگش پریده بود. خاک زمین و کوهستان هم از ترس هجوم جنگاوران،    قلمرو فکری:

 دچار اضطراب و وحشت شده بود. 

 

 که گر آسمان را بباید سپرد          به لشکر، چنین گفت کاموس گُرد 
 کاموس یکی از فرماندهان سپاه افراسیاب / گُرد: دلیر، پهلوان / سپُردن: طی کردن  قلمرو زبانی: 

 آسمان را طی کردن: اغراق  قلمرو ادبی:

از آسمان هم می   قلمرو فکری: باشد،  این جنگ لازم  براي  اگر  به لشکرش چنین گفت که  پهلوان  کاموسِ 

 گذریم.
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 به ایرانیان ، تنگ و بند آورید           همه تیغ و گرز و کمند آورید

 کمند: طنابی که در جنگ به گردن دشمن انداخته و سوي خود می کِشند. / تنگ: تسمه  قلمرو زبانی: 

تیغ، گرز و کمند: مراعات نظیر / تیغ و گرز و کمند آوردن: کنایه از آماده شدن / بند و تنگ    قلمرو ادبی: 

 .آوردن: کنایه از اسیرکردن

 شمشیر و گرز و طناب بیاورید و ایرانیان را در تنگنا قرار دهید و به بند و زنجیر بکشید.  قلمرو فکری:

 

 همی بر خروشید بر سان کوس           دلیری کجا نام او اشکبوس
 کجا: که / برخروشید: فریاد زد قلمرو زبانی: 

 «. اشکبوس مانند طبل جنگ خروشید»تشبیه:  قلمرو ادبی:

 دلاور و جنگجویی که نامش اشکبوس بود، مانند طبل بزرگِ جنگی نعره برآورد و خروشید.  قلمرو فکری:

 

 سر هم نبرد اندر آرد به گرد          بیامد که جوید ز ایران، نبرد
 هم نبرد: حریف قلمرو زبانی: 

کنایه از   / سر به گرد آوردن:   )در مصراع اول(  ایران: مجاز از لشکر ایران / »نبرد« مجاز از حریف  قلمرو ادبی:

 شکست دادن/  واج آرایی: تکرار واج هاي »ن« ،»ر« 

 اشکبوس آمد تا از لشکر ایران حریفی پیدا کند و او را شکست دهد و بکُشد. قلمرو فکری:

 

م با خود و گب   همی گرد رزم اندر آمد به ا بر ر          بشد تیز رهاّ
خود: کلاه فلزي که سربازان به   /  گبر: نوعی جامه جنگی، خفتان  /  بشد: رفت / تیز: تند و سریع  قلمرو زبانی: 

 هنگام جنگ یا تشریفات نظامی بر سر می گذارند. 

 ابر: مجاز از آسمان / مصراع دوم اغراق دارد. / گبر، ابر: جناس  قلمرو ادبی:

رُهَام، آماده و مسلح به میدان جنگ رفت و از نبرد آن دو پهلوان، گرد و خاک به آسمان بلند   قلمرو فکری:

 شد. 

 

م با اشکبوس  بر آمد ز هر دو سپه ، بوق و کوس           بر آویخت رهاّ
 برآویخت: جنگید / کوس: طبل  قلمرو زبانی: 

 سپه: مجاز از افراد سپاه قلمرو ادبی:  
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 رهّام با اشکبوس به مبارزه پرداخت و از هر دو لشکر صداي شیپور و طبل جنگی بلند شد.  قلمرو فکری:

 

 زمین آهنین شد، سپهر آبنوس           به گرز گران دست برد اشکبوس
 گران: سنگین / آبنوس: درختی است که چوب آن سیاه، سخت و سنگین و گرانبهاست. قلمرو زبانی: 

 مصراع دوم اغراق دارد. /«. آسمان مانند آبنوس شد»تشبیه:  قلمرو ادبی:

 اشکبوس گرز سنگین خود را برداشت و زمین مثل آهن سخت و آسمان پر از گرد و غبار شد.  قلمرو فکری:

 

م، گرز گران کار دست سران           بر آهيخت رهاّ  غمی شد ز پي
 برآهیخت: برکشید / سران: پهلوانان  قلمرو زبانی: 

رُهّام نیز براي مقابله با اشکبوس، گرز سنگین خود را بلند کرد و با او به نبرد پرداخت. بعد از مدتی    قلمرو فکری: 

 .دستِ مبارزان از نبرد با گرزهاي سنگین خسته شد

 

م گشت از کشانی ستوه  بپيچید زو روی و شد سوی کوه          چو رهاّ
 رنجور / ستوه گشتن: درمانده شدن  ،درمانده ،شد: رفت / ستوه: خسته قلمرو زبانی: 

 روي پیچیدن: کنایه از روي برگرداندن، فرار کردن / روي و سوي: جناس   قلمرو ادبی:

 وقتی رهّام در نبرد با اشکبوس درمانده و عاجز شد، فرار کرد و به سوي کوه رفت.  قلمرو فکری:

 

 بزد اسب، کاید بِر اشکبوس           ز قلب سپاه اندر آشفت طوس
 قلب سپاه: مرکز سپاه / کاید: که بیاید قلمرو زبانی: 

)فرمانده سپاه ایران( از فرار رُهّام خشمگین شد. اسب خود را به حرکت درآورد تا به نبرد   طوس  قلمرو فکری:

 اشکبوس برود.

 

م را جام باده است جفت           تهمتن برآشفت و با طوس گفت  که رهاّ
 )جفتِ رهّام( / باده: شراب  »را« در مصراع دوم فک اضافه است. تهمتن: پهلوان، لقب رستم / قلمرو زبانی: 

 گفت و جفت: جناس  / مصراع دوم: کنایه از خوشگذرانی  قلمرو ادبی:

در این لحظه رستم با ناراحتی و عصبانیت به طوس گفت: رهّام اهل خوشگذرانی است و مرد    قلمرو فکری:

 جنگ نیست! 

@Bank_JozveGah 



 

1درسنامه فارسی  40  
 من اکنون، پیاده، کنم کارزار           تو قلب سپه را به آیین بدار

 کارزار: جنگ / قلب سپه: مرکز سپاه قلمرو زبانی: 

   «.کنایه از فرماندهی و رهبري مرکز سپاه طبق قواعد جنگ»تو قلب سپه را به آیین بدار:  قلمرو ادبی:

 )منظم نگه دار( من اکنون پیاده با اشکبوس می جنگم.  .تو مرکز سپاه را حفظ کن قلمرو فکری:

 

 به بند کمر بر ، بزد تیر چند           کمان به زه را به بازو فگند
 : آوردن دو حرف اضافه براي یک متمم / زه: چله کمان بر بند کمر به قلمرو زبانی: 

 . کمانِ به زه: کنایه از کمانِ آماده شده براي تیراندازي  قلمرو ادبی:

 رستم کمان آمادۀ خود را به بازویش انداخت و چند تیر در کمربند خود قرار داد. قلمرو فکری:

 

 هماوردت آمد، مشو باز جای            خروشید کای مرد رزم آزمای
 مرد رزم آزماي: مرد جنگجو / هماورد: حریف، رقیب  قلمرو زبانی: 

 مشو باز جاي: کنایه از اینکه فرار نکن    قلمرو ادبی:

 ]خطاب به اشکبوس[ فریاد زد: اي مرد جنگجو! حریفت به میدان آمد، فرار نکن! رستم قلمرو فکری:

 

 عنان را گران کرد و او را بخواند           کشانی بخندید و خیره بماند
 عنان: افسار  قلمرو زبانی: 

 کنایه از نگه داشتن اسب  عنان گران کردن:  قلمرو ادبی:

با تعجب رستم را نگاه کرد. سپس اسبش را متوقف کرد و رستم را مورد    قلمرو فکری: اشکبوس خندید و 

 خطاب قرار داد.

 

 تنِ بی سرت را که خواهد گریست؟            بدو گفت خندان که نام تو چیست؟
 مصراع دوم »که« در  / حرف ربط است  مصراع اوّلخندان: قید / »را«: حرف اضافه )بر( / »که« در  قلمرو زبانی: 

 ضمیر )چه کسی( است.

 که: جناس / بیت طنزآمیز است.  ،که  قلمرو ادبی:

 سر تو گریه خواهد کرد؟ با لبخند به رستم گفت: نام تو چیست؟ و چه کسی بر تنِ بی قلمرو فکری:
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 چه پرسی کزین پس نبینی تو کام            تهمتن چنین داد پسخ که نام

 نیت / کام دیدن: به آرزو رسیدن.  ،قصد ،کام: مراد و آرزو قلمرو زبانی: 

 «. کنایه از زنده نمی مانی»نبینی تو کام: / نام، کام: جناس  قلمرو ادبی:

رستم پاسخ داد که چرا نام مرا می پرسی؟ در حالی که به زودي کشته می شوي و به آرزویت که    قلمرو فکری:

 کشتن من است، نمی رسی. 

 

 زمانه مرا پتک تَرگِ تو کرد              مرا مادرم نام، مرگ توکرد
ترگ:    /  چکش بزرگ فولادین  پتک:  /  )مادرم نامِ من را(  در مصراع اول فک اضافه است  »را«  قلمرو زبانی: 

 خود  کلاه

/    /  تشبیه  و  »گ« / مصراع دوم: تشخیص  و  واج آرایی: تکرار واج هاي »م«  قلمرو ادبی:  ترگ: مجاز از سر 

 مرگ، ترگ: جناس / بیت طنزآمیز است.

» مرگ    قلمرو فکری: نام مرا  تو  ( اشکبوستو )مادرم  بر سر  تا  نهاده است و سرنوشت هم مرا پتکی ساخته   »

 )تو را بکُشم(  .کوبیده شوم

 

 به کشتن دهی سر به یکبارگی           بی بارگیکشانی بدو گفت: 
 بارگی: اسب  قلمرو زبانی: 

 سر: مجاز از وجودِ رستم   قلمرو ادبی:

 اشکبوس گفت: بدون اسب به میدان نبرد آمده اي. خیلی زود خود را به کشتن می دهی. قلمرو فکری:

 

 که ای بیهده مرد پرخاش جوی              تهمتن چنین داد پسخ بدوی
 تهمتن: لقب رستم  قلمرو زبانی: 

)این بیت و بیت بعدي موقوف    رستم به اشکبوس چنین پاسخ داد: که اي جنگجوي بیهوده گوي...   قلمرو فکری: 

 ( .المعانی اند

 

 سر سرکشان زیر سنگ آورد؟            پیاده ندیدی که جنگ آورد
 جنگ آوردن: جنگیدن  قلمرو زبانی: 

 سر زیر سنگ آوردن: کنایه از شکست دادن / جنگ، سنگ: جناس   قلمرو ادبی:

@Bank_JozveGah 



 

1درسنامه فارسی  42  
 آیا تاکنون ندیده اي که کسی پیاده بجنگد و پهلوانان نیرومند را شکست دهد؟  قلمرو فکری:

 

 پیاده بیاموزمت کارزار           هم اکنون تو را ای نبرده سوار
 جنگ  : نبرده: ماهر / »ت« در بیاموزمت: متمم )به تو( / کارزار قلمرو زبانی: 

 سوار، پیاده: تضاد / بیت طنزآمیز است.  قلمرو ادبی:

: روشِ پیاده جنگیدن اآموزم! )و یروش جنگیدن را به تو می  اي سوارکار جنگجو، هم اکنون پیاده،  قلمرو فکری: 

 آموزم.( را به تو می

 

 که تا اسپ بستانم از اشکبوس           طوسپیاده مرا زان فرستاد 
 پیاده: قید  قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار واج »س«قلمرو زبانی: 

 طوس به این دلیل مرا پیاده به مبارزه فرستاده است که اسب تو را به غنیمت بگیرم.  قلمرو فکری:

 

 نبینم همی جز فسوس و مزیح           کشانی بدو گفت با تو سليح
کشانی: اشکبوس / سلیح: افزار جنگ، ممال سلاح / فسوس: مسخره کردن / مزیح: شوخی، ممال   قلمرو زبانی: 

 مزاح 

 اشکبوس به رستم گفت: من سلاحی غیر از مسخره کردن و شوخی با تو نمی بینم. قلمرو فکری:

 

 ببین تا هم اکنون، سر آری زمان           بدو گفت رستم که تیر و کمان
 / کمان، زمان: جناس ناهمسان   اینکه خواهی مُردسرآري زمان: کنایه از   قلمرو ادبی:

 رستم به او گفت: تیر و کمانم را با دقت نگاه کن که دیگر عمرت به پایان رسیده است.  قلمرو فکری:

 

 کمان را به زه کرد و اندر کشید           چو نازِش به اسپ گرانمایه دید
 / کمان به زه: کمان آماده. زه: چله کمان / گرانمایه: قیمتی، ارزشمند قلمرو زبانی: 

 رستم وقتی دید که اشکبوس به اسب اصیل خود می نازد، کمان را آماده کرد و زه آن را کشید.  قلمرو فکری:
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 که اسب اندر آمد ز بالا به روی          یکی تیر زد بر بِر اسب اوی

 : سینه  دوم» بَر«  / : حرف اضافهاول»بَر«  قلمرو زبانی: 

 بر: جناس همسان ،بر  قلمرو ادبی:

 اي که اسب سرنگون شد و به زمین افتاد. ( اسب او زد به گونهتیري به پهلوي )سینه  قلمرو فکری:

 

 که بنشین به پیش گرانمایه جفت          بخندید رستم، به آواز گفت
 جفت: جناس / بیت داراي طنز است. / گفت  قلمرو ادبی:

  ن«!حالا پیش اسب عزیزت بنشی »]با تحقیر و تمسخر[ فریاد زد: رستم خندید و قلمرو فکری:

 

 زمانی بر آسایی از کارزار           سزد گر بداری، سرش در کنار
 برآسایی: استراحت بکنی /  سزد: شایسته است / کنار: آغوش قلمرو زبانی: 

 بیت طنزآمیز است.  قلمرو ادبی:

 خوب است که براي لحظاتی سر اسب را در آغوش بگیري و کمی استراحت کنی.  قلمرو فکری:

 

 تنی لرز لرزان و رخ، سندروس            کمان را به زه کرد زود اشکبوس
 وتر  ،/ زه: چله کمان سندروس: صمغی زرد رنگ که از نوعی درختِ سرو کوهی گرفته می شد. قلمرو زبانی: 

/ کمانِ به زه    «.کنایه از ترسیدن»/ رخ سندروس شدن:  «.سندروس زرد شدچهره اش مانند  »تشبیه:  قلمرو ادبی:

/ واج آرایی: تکرار    «.کنایه از ترس و وحشت»تنی لرز لرزان:  «. /تیراندازي  آماده کردن کمان برايکنایه از  »کرد:

 .ر«» ، «واج هاي»ز

اشکبوس در حالی که از شدت خشم می لرزید و رخسارش زرد شده بود، سریع کمان را آماده    قلمرو فکری:

 کرد.

 

 تهمتن بدو گفت بر خیره خیر          به رستم بر آنگه ببارید تیر 
  .: بیهوده / به رستم بر: آوردن دو حرف اضافه براي یک متممرخیره خی  قلمرو زبانی: 

 .  « استاغراق» داراي مصراع اول / «.تیر مانند باران بارید»ببارید تیر استعاره:  قلمرو ادبی:

)این بیت با بیت بعدي    سپس به سوي رستم تیرهاي زیادي روانه کرد. رستم به او گفت: بیهوده...  قلمرو فکری:

 موقوف المعانی اند.( 
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 دو بازوی و جان بد اندیش را          همی رنجه داری تن خویش را

 کنی. جسم و روح پلید خود را خسته می قلمرو فکری:

 

 گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ             تهمتن به بندِ کمر، برد چنگ
گزین کرد: انتخاب کرد / خَدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از آن نیزه، تیر، زین    قلمرو زبانی: 

 می ساختند. را اسب و مانند اینها

 رستم به تیردان دست بُرد و یک تیر محکم از جنس چوب خدنگ انتخاب کرد. قلمرو فکری:

 

کان، چو آب  نهاده بر او چار پّر عقاب            یکی تیر الماس پي
 تیز پیکان: تیري با پیکان فولاديِ الماسْ تیرِ قلمرو زبانی: 

 .«نوک تیر مانند آب تیز درخشان  بود »مصراع اول تشبیه دارد:  قلمرو ادبی:

تیري بُرّنده مثل الماس که نوک آن را صیقل داده و بر آن چهار پر عقاب بسته بود. )که پس از    قلمرو فکری:

 پرتاب منحرف نشود(

 

 به شَست اندر آورده، تیرِ خدنگ            کمان را بمالید رستم به چنگ
شست: انگشت شست / خدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از آن نیزه، تیر، زین   قلمرو زبانی: 

 اسب و مانند اینها می ساختند. 

 چنگ: مجاز از دست  قلمرو ادبی:

رستم کمان را در دست گرفت و با انگشت شست، تیر خدنگ را در کمان نگه داشت و آمادۀ    قلمرو فکری:

 پرتاب کرد. 

 

 سپهر آن زمان ، دست او داد بوس           بزد بَر بَر و، سینه اشکبوس
 : سینه دوم» بَر«  / : حرف اضافهاول»بَر«  قلمرو زبانی: 

بَر، بَر: جناس     مصراع دوم: تشخیص / بیت اغراق دارد / دست بوسیدن: کنایه از احترام و تشکر /   قلمرو ادبی:

 واج آرایی: تکرار واج هاي »ب«، »س«  / همسان

 رستم تیر را به سینۀ اشکبوس زد آسمان در آن لحظه دست رستم را بوسید و او را تحسین کرد.  قلمرو فکری:
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 چنان شد که گفتی ز مادر نزاد          کشانی هم اندر زمان ، جان بداد

 هم اندر زمان: فوراً، بی درنگ قلمرو زبانی: 

 بیت اغراق دارد  قلمرو ادبی:

 که گویی اصلاً به دنیا نیامده بود. اشکبوس در همان لحظه جان داد. به طوري قلمرو فکری:

 

 گنج حکمت: عامل و رعيت  
ذوالنـون مصری پادشاهی را گفت:»شنیده ام فلان عامل را که فرستاده ای به فلان  ولایت، بر رعیت درازدستی می  

گفت:»بلی، روزی سزای او بدهی که مال از رعیت تمام  کند و ظلم روا می دارد«. گفت:»روزی سزای او بدهم«.  

پادشاه    ؟پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی، درویش و رعیت را چه سود دارد«   ستده باشد. 

 خجل گشت و دفع مضرت عامل بفرمود در حال.

 «ی »گلستان سعد 

ذالنون مصري: از بزرگان و مشایخ صوفیه / عامل: حاکم / پادشاهی را )به پادشاهی( »را« حرف قلمرو زبانی: 

اضافه است / ستده باشد: گرفته باشد / مصادره: جریمه کردن / خزینه: ممال خزانه / مضرت: زیان / زجر: آزار و  

 اذیت / درحال: فوراً 

 درازدستی کردن: کنایه از »تجاوز و ستم«  قلمرو ادبی:

 

 چون گوسفندان مردم درید نه           سر گرگ باید هم اول برید
 سر: مجاز از »گردن« / سر بریدن: کنایه از »کشتن« / بیت داراي مَثَل است.  قلمرو ادبی:

 

 دی:  گُردآفر زدهمی درس س 
 چو آگاه شد دختر گژدَهَم          که سالار آن انجمن، گشت کم 

 پهلوانان ایرانی / انجمن: جمع، سپاه : سالار: سردار، سپهسالار / گژدهم: نام یکی از قلمرو زبانی

 کم گشتن: کنایه از ناپدید شدن، اسیر شدن   قلمرو ادبی:

 وقتی گُردآفرید، دختر گُژدَهَم، باخبر شد که فرماندۀ دژ سپید )هجیر( اسیر شده است. قلمرو فکری:
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 زنی بود بَرسان گردی سوار          همیشه به جنگ اندرون ، نامدار

 : دو حرف اضافه براي یک متمم اندرونجنگ  بهبرسان: مانندِ / گُرد: پهلوان /  قلمرو زبانی: 

 مصراع اول: تشبیه   قلمرو ادبی:

 نام و مشهور بود. او زنی بود که مثل پهلوانان سوارکار، در میدان هاي نبرد، صاحب قلمرو فکری:

 

 کجا نام او بود »گردآفرید«          زمانه ز مادر، چنین نآورید 
 زمانه: روزگار  / کجا: که قلمرو زبانی: 

 تشخیص / بیت اغراق دارد. مصراع دوم:  قلمرو ادبی:

 تا آن زمان دختري مانند او به دنیا نیامده بود. )بی نظیر و بی مانند بود.( او گُردآفرید نام داشت. قلمرو فکری:

 

 که شد لاله رنگش به کردار قیر           چنان ننگش آمد ز کارِ هجیر 
 لاله رنگ: به رنگ لاله، سرخ رنگ / به کردارِ: مانندِ  قلمرو زبانی: 

 جناس  ننگ، رنگ:  / لاله: استعاره از صورت / مصراع دوم: تشبیه )صورتش مانند قیر سیاه شد(  قلمرو ادبی:

 ]گُردآفرید[ آنقدر از شکست هُجیر عصبانی بود که صورتِ سرخش سیاه شد.  قلمرو فکری:

 

 نبود اندر آن کار، جای درنگ           پوشید دِرع سواران جنگ
 درع: جامه جنگی که از حلقه هاي آهنی سازند، زره  قلمرو ادبی:

 واج آرایی: تکرار واج »ر«  قلمرو ادبی:

 فوراً مانند جنگجویان زره پوشید. زیرا درنگ و معطّلی در آن شرایط جایز نبود. قلمرو فکری:

 

 کمر بر میان ، باد پیی به زیرر          فرود آمد از دژ به کردار شی 
 دژ: قلعه / بادپا: اسب تندرونده / به کردار: مانندِ قلمرو زبانی: 

مصراع اول: تشبیه / بادپا: کنایه از اسب / شیر، زیر:   / کنایه از آماده شدن کمر بر میان بستن:  قلمرو ادبی:

 جناس / کمر: مجاز از کمربند

 مانند شیر از قلعه پایین آمد، درحالی که کمربند بسته و سوار اسب تیزرویی شده بود. قلمرو فکری:
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 چو رعد خروشان یکی وَیلَه کرد           به پیش سپاه اندر آمد چو گرد

 ویله کردن: فریاد زدن، نعره زدن  / ویله: صدا، آواز قلمرو زبانی: 

)گردآفرید مانندگَرد سریع آمد.( / مصراع دوم: تشبیه )گردآفرید مانند رعد  مصراع اول: تشبیه  قلمرو ادبی:

 گَرد، کَرد: جناس  / ( .پرخروش بود

 گردآفرید با سرعت روبروي سپاه دشمن آمد و با صداي بلند فریاد زد... قلمرو فکری:

 

 دلیران و کارآزموده سران            گُردان کدام اند و جنگ آوران که
 گُردان: پهلوانان / سران: فرماندهان قلمرو زبانی: 

 پهلوانان، جنگجویان و مبارزان با تجربۀ شما کجا هستند تا با من بجنگند؟  قلمرو فکری:

 

 بخندید و لب را به دندان گزید          چو سهراب شیر اوژن، او را بدید
 شیر اوژن: شیر افکن  قلمرو زبانی: 

 لب به دندان گزیدن: کنایه از تعجب کردن / شیر اوژن: کنایه از بسیار دلاور و قدرتمند   قلمرو ادبی:

 افکن و شجاع او را دید، خندید و تعجب کرد.هنگامی که سهراب شیر قلمرو فکری:

 

 افگن او را بدیدچو دختِ کمند           بیامد دمان پیش گرد آفرید
دمان: خروشنده، غرنده، مهیب، هولناک / کمند: طنابی که در جنگ ها به گردن دشمن انداخته  قلمرو زبانی: 

 . و سوي خود می کَشند

 دخت کمند افکن: کنایه از گردآفرید / کمند افکن: کنایه از جنگجوي ماهر  قلمرو ادبی:

 سهراب در حالی که از شدت خشم می خروشید، پیش رفت. گُردآفرید وقتی او را دید...  قلمرو فکری:

 

 نبد مرغ را پیش تیرش گذر           کمان را به زه کرد و بگشاد بَر 
 زه: چله کمان  / نبُد: نبود / مرغ: پرنده قلمرو زبانی: 

مصراع دوم: کنایه از  / بَر: مجاز از دست و بازو / کمان را به زه کردن: کنایه از آماده تیراندازيقلمرو ادبی:  

 مهارت در تیراندازي

دست، آمادۀ تیراندازي شد. او آنقدر مهارت داشت که تیرش هرگز خطا   ]گردآفرید[ کمان به قلمرو فکری:

 نمی رفت.
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 چپ و راست، جنگِ سواران گرفت           به سهراب بر تیر باران گرفت

 آوردن دو حرف اضافه براي یک متمم. / گرفت: شروع کردبه سهراب بر: قلمرو زبانی: 

 چپ، راست: تضاد  / چپ و راست: مجاز از هر طرف / بیت اغراق دارد  قلمرو ادبی:

تیرهاي زیادي به سوي سهراب پرتاب کرد و مانند سوارکارِ باتجربه در جهت هاي مختلف با  قلمرو فکری:

 مهارت می جنگید. 

 

 برآشفت و تیز اندر آمد به جنگ           نگه کرد سهراب و آمدش ننگ
 تیز: به سرعت )قید(  قلمرو زبانی: 

 ننگ، جنگ: جناس / برآشفتن: کنایه از عصبانی شدن   قلمرو ادبی:

داري گُردآفرید احساس بدي به او دست داد. عصبانی شد و با سهراب نگاه کرد. از میدان قلمرو فکری:

 سرعت به سوي او تاخت.

 

 که بر سانِ آتش همی بردمید            دید گردآفریدچو سهراب را 
 / برسان: مانند  حمله کردنبردمیدن: خروشیدن،  قلمرو زبانی: 

 «. سهراب مانند آتش بردمید»تشبیه:  قلمرو ادبی:

 به سوي او می آید... آفرید دید که سهراب مانند آتشِ برافروخته )عصبانی( هنگامی که گُرد قلمرو فکری:

 

 عنان و سنان را پر از تاب کرد          سرنیزه را سوی سهراب کرد
 عنان: افسار / سنان: سر نیزه قلمرو زبانی: 

 عنان، سنان: جناس / مصراع دوم: کنایه از آمادگی براي جنگ  قلمرو ادبی:

 سر نیزه را به سوي سهراب گرفت و افسار اسب و نیزه را به حرکت درآورد و پیچ و تاب داد.  قلمرو فکری:

 

 چو بَدخواه او چاره گر بُد به جنگ          برآشفت سهراب و شد چون پلنگ
 گر: کسی که با حیله و تدبیر کارها را بسامان کند؛ مدبّرچاره قلمرو زبانی: 

 «.سهراب مانند پلنگ شد :»تشبیه  قلمرو ادبی:

خشمگین شد و چون پلنگی به سوي او حمله  سهراب دریافت که دشمنش زیرک و ماهر است. قلمرو فکری:

 ور شد.
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 زِرِه بر برش، یک به یک، بَردرید           بزد بر کمربندِ گرد آفرید

 »بَر« دوم در مصرع دوم: پهلو / یک به یک: قید / بردرید: پاره کرد  قلمرو زبانی: 

 بر: جناس همسان ،بر  قلمرو ادبی:

 سهراب به کمربند گردآفرید ضربه زد و لباس جنگی را بر تنِ او پاره پاره کرد. قلمرو فکری:

 

 یکی تیغ تیز از میان بر کشید          چو بر زین بپيچید گردآفرید
 میان: کمر / برکشید: بیرون آورد زبانی: قلمرو 

 تیغ، تیز: جناس   قلمرو ادبی:

گردآفرید در حالی که داشت تعادلش را روي اسب از دست می داد و به زمین می افتاد، شمشیر  قلمرو فکری:

 تیزي از غلاف بیرون کشید. 

 

 نشست از بِر اسپ و برخاست گرد           بزد نیزۀ او به دو نيم کرد
 او: سهراب قلمرو زبانی: 

 کرد، گرد: جناس / گرد برخاستن: کنایه از به سرعت تاختن اسب  قلمرو ادبی:

 اي زد و نیزۀ سهراب را شکست و دوباره روي اسبش سوار شد و به سرعت تاخت... ضربه قلمرو فکری:

 

 بپيچید از و روی و برگاشت زود           به آورد با او بسنده نبود
 بسنده: سزاوار، شایسته   / آورد: جنگ، نبرد / برگاشتن: برگردانیدن قلمرو زبانی: 

 روي پیچیدن: کنایه از منصرف شدن، عقب نشینی قلمرو ادبی:  

گُردآفرید متوجه شد که توان مبارزه با سهراب را ندارد، به همین جهت عقب نشینی کرد و با   قلمرو فکری:

 سرعت به سوي دژ برگشت. 

 

 به خشم از جهان، روشنایی ببرد          سپهبد عنان اژدها را سپرد
 سپهبد: سردار سپاه / عنان: افسار قلمرو زبانی: 

بردن:   عنان سپردن: کنایه از اختیار را به اسب دادن / اژدها: استعاره از اسب / از جهان روشنایی   قلمرو ادبی:

 بیت اغراق دارد. / کردنکنایه از تیره 
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سهراب ]که چنین دید[ افسار اسب را رها کرد تا به سرعت بتازد. خشم او از فرار گردآفرید همه  قلمرو فکری:

 جا را تیره و تار ساخت. )از شدت عصبانیت  همه جا در چشمش تیره و تار شد.( 

 

 بجنبید و برداشت خود از سرش           چو آمد خروشان به تنگ اندرش
 : دو حرف اضافه براي یک متمم / به تنگ اندر خروشان: فریادزنان قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار واج »ش«  قلمرو ادبی:

خود او را از  وقتی سهراب با خشم و فریاد، به گردآفرید نزدیک شد، با حرکتی سریع، کلاه قلمرو فکری:

 سرش برداشت.

 

 درفشان چو خورشید شد ، روی اوی           رها شد ز بند زره، موی اوی
هاي ریز فولادي که آن را به هنگام  اي جنگی داراي آستین کوتاه و مرکب از حلقهزره: جامه قلمرو زبانی: 

 جنگ در روي لباس هاي دیگر می پوشند. 

 واج آرایی: تکرار واج »ش« /«. روي او مانند خورشید درخشان است:»تشبیه  قلمرو ادبی:

 موي گردآفرید از بند زره رها شد و چهرۀ درخشان او که چون خورشید تابان بود، آشکار شد. قلمرو فکری:

 

 سر و روی او از دِر افسر است          بدانست سهراب ، کاو دخترست
 از درِ: شایسته، لایق / افسر: تاج، کلاه پادشاهی قلمرو زبانی: 

 رو، او: جناس قلمرو ادبی:  

 سهراب فهمید که حریفش دختر است، و سر و موي او شایستۀ تاج پادشاهی است. قلمرو فکری:

 

 چنین دختر آید به آوردگاه؟            شگفت آمدش گفت: از ایران سپاه
 آوردگاه: میدان جنگ  قلمرو زبانی: 

 دارد؟ حیرت زده با خود گفت: سپاه ایران چنین دختران شجاعی براي نبرد  ]سهراب[ قلمرو فکری:

 

 بینداخت و آمد میانش به بند            فتراک بگشود پيچان کمند
فتراک : ترک بند،تسمه اي که از عقب زین اسب می آویزند و با آن چیزي را به ترک می   قلمرو زبانی: 

 میان: کمر / .بندند
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بند زین باز کرد. آن را به سوي گردآفرید انداخت و او را گرفتار کمندِ پیچیده را از ترک قلمرو فکری:

 ساخت.

 

 چرا جنگ جویی، تو ای ماه روی؟           بدو گفت کز من، رهایی مجوی
 «. گردآفرید به ماه تشبیه شده است:»تشبیه  قلمرو ادبی:

براي رها شدن از چنگ من تلاش و تقلا نکن. اي زیبارو، چرا » سهراب به گُردآفرید گفت: قلمرو فکری:

 ؟ «دنبال جنگ با من هستی

 

 ز چنگم رهایی نیابی، مشور           نیامد به دامم به سانِ تو گور
 گور: گورخر / مشور: تقلّا و تلاش مکن. قلمرو زبانی: 

 به دام آمدن: کنایه از اسیر شدن / گور: مجاز از شکار   قلمرو ادبی:

تاکنون شکاري مانند تو به دامم نیفتاده است. از دست من نمی توانی رها شوي پس بیهوده براي   قلمرو فکری:

 فرار تلاش نکن.

 

 مر آن را جز از چاره، درمان ندید          بدانست کاویخت گرد آفرید
گردآفرید: نهاد جمله است / مر: حرف تاکیدي است که در شعر و نثر  / آویخت: گرفتار شد قلمرو زبانی: 

 قدیم قبل از مفعول می آمد.

گرفتار شده است و براي رهایی از دست سهراب جز حیله و تدبیر راه  گرد آفرید دریافت که  قلمرو فکری:

 حلی نیست. 

 

 میان دلیران به کردار شیر           بدو روی بنمود و گفت ای دلیر 
 بدو: به او )سهراب(  قلمرو زبانی: 

 «. سهراب مانند شیر:»تشبیه  قلمرو ادبی:

رو به سهراب کرد و گفت: اي دلاوري که میان پهلوانان، مانند شیر، شجاع هستی.  [گردآفرید] قلمرو فکری:

 )این بیت و بیت بعدي موقوف المعانی اند.( 
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 بر ین گرز و شمشیر و آهنگ ما          دو لشکر، نظاره بر ین جنگ ما
 آهنگ: قصد، عزم جنگ / نظاره: تماشا  قلمرو زبانی: 

 گرزو شمشیر: مجاز از جنگ   قلمرو ادبی:

 هردو سپاه، تماشاگر نبرد و تکاپوي ما بوده اند. قلمرو فکری:

 

 سپاه تو گردد پر از گفت و گوی          کنون من گشایم چنین روی و موی
 روي، موي: جناس / گفت و گو: کنایه از بحث، شایعه   قلمرو ادبی:

اکنون اگر من صورت و مویم را باز کنم و نشان دهم که دختر هستم، سپاهیانت تو را سرزنش   قلمرو فکری:

 خواهند کرد. 

 

 بدین سان به ابر اندر آورد گرد           که با دختری او به دشت نبرد
 ابر: مجاز از آسمان / به ابر اندر آوردن گرَد: کنایه از جنگ سخت کردن / بیت اغراق دارد.  قلمرو ادبی:

گونه به زحمت و تکاپو افتاد و به سختی که سهراب در مبارزه با یک دختر این  ]خواهند گفت[ قلمرو فکری:

 نبرد می کرد؟ 

 

 جنگ جست نباید بر این آشتی،            کنون لشکر و دژ به فرمان تست
 دژ: مجاز از ساکنان قلعه / جنگ، آشتی: تضاد  قلمرو ادبی:

پس دیگر جنگیدن لازم  ]تو پیروز شدي[ دژ و سپاه درون آن، همه به فرمان تو هستند. اکنون قلمرو فکری:

 نیست! 

 

 سمندِ سرافراز بر دژ کشید           عنان را بپيچید گردآفرید
 سمند: اسب مایل به زردي باشد )در اینجا مطلق اسب مورد نظر است( / دژ: قلعه  قلمرو زبانی: 

 عنان پیچیدن: کنایه از برگرداندن اسب  قلمرو ادبی:

 گردآفرید اسب با ارزش خود را به سوي دژ برگرداند و حرکت کرد...  قلمرو فکری:

 

 

@Bank_JozveGah 



 

 نصراله احمدی مهر 53
 بیامد به درگاهِ دژ ، گژدهم           همی رفت و سهراب با او به هم

 آفرید گژدهم: پدر گرد قلمرو زبانی: 

در مسیر بازگشت به دژ، سهراب نیز او را همراهی می کرد. در این زمان، گژدهم به درگاه قلعه   قلمرو فکری:

 آمد.

 

 تنِ خسته و بسته، بر دژ کشید          دِر باره بگشاد، گرد آفرید
 دیوار قلعه، حصار / خسته: زخمی  ،قلعهباره:  قلمرو زبانی: 

 جناس / باره: مجاز از قلعه  خسته، بسته:  قلمرو ادبی:

 درِ دژ را گشود و گُردآفرید با تنِ زخمی و کوفته به درون دژ رفت.  قلمرو فکری:

 

 پر از غم دل و دیده خونین شدند          شدند در دژ ببستند و غمگین
 دژ: قلعه  قلمرو زبانی: 

 / واج آرایی: تکرار واج »د«  ناراحتی زیاددیده خونین: کنایه از   قلمرو ادبی:

 )دربانان( در قلعه را بستند. آنها بسیار ناراحت بودند و با دلی پر غصه گریه کردند.  قلمرو فکری:

 

 پر از درد بودند ، بر نا و پیر          ز آزار گرد آفرید و هجیر 
 بُرنا: جوان  قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار واج »ر« / برنا و پیر: مجاز از همه / برنا، پیر: تضاد  قلمرو ادبی:

 همۀ افراد قلعه از غم ِشکست گردآفرید و اسارت هجیر ناراحت و غمگین بودند. قلمرو فکری:

 

 پر از غم بُد از تو، دل انجمن           بگفتند کای نیکدل، شیرزن
 شیرزن: تشبیه میان واژه اي / انجمن: مجاز از مردم   قلمرو ادبی:

 گفتند: اي زن شجاعِ خوش قلب، همۀ افراد قلعه به خاطر تو نگران بودند... قلمرو فکری:

 

 نیاید ز کار تو بر دوده ننگ           که هم رزم جستی، هم افسون و رنگ
 افسون: حیله کردن، سِحر کردن / رنگ: نیرنگ / دوده: خاندان قلمرو زبانی: 
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 ننگ، رنگ: جناس   قلمرو ادبی:

هم دلاورانه نبرد کردي و هم از حیله هاي جنگی استفاده کردي. مایه ننگ و شرمساري   قلمرو فکری:

 خاندانت نشدي.

 

 به باره برآمد، سپه بنگرید          بخندید بسیار، گردآفرید
 باره: دیوار قلعه، حصار  قلمرو ادبی:

 واج آرایی: تکرار واج »ب«  قلمرو ادبی:

 گردآفرید بسیار خندید و به بالاي قلعه آمد و به لشکر نگاه کرد. قلمرو فکری:

 

 چنین گفت: کای شاه ترکانِ چین            چو سهراب را دید بر پشت زین
 شاه ترکان چین: مجاز از سهراب / چنین، چین: جناس   قلمرو ادبی:

 وقتی سهراب را سوار بر اسب دید، با تمسخر به او چنین گفت: که اي پادشاه ترکان و چین... قلمرو فکری:

 )این بیت و بیت بعدي موقوف المعانی اند.( 

 

 هم از آمدن، هم ز دشت نبرد          چرا رنجه گشتی، کنون باز گرد
چرا خود را به زحمت انداختی؟ اکنون هم از دژ سپید و هم از میدان نبرد به سوي کشورت  قلمرو فکری:

 بازگرد.

 

 رخ نامور، سوی توران کنی           تو را بهتر آید که فرمان کنی
 نامور: مشهور  قلمرو زبانی: 

 «. کنایه از برگشتن به سرزمین توران»/ رخ به توران کردن: «.کنایه از اطاعت کردن»فرمان کردن:  قلمرو ادبی:

 بهتر است که سخن مرا بپذیري  و به سرزمین توران برگردي. قلمرو فکری:

 

 »خورَد گاوِ نادان، ز پهلوی خویش«           نباشی بس ايمن به بازوی خویش 
)انسان نادان خودش به   .یش«خورد گاو نادان ز پهلوي خو» ضرب المثل: / بازو: مجاز از قدرت  قلمرو ادبی:

 خودش زیان می رساند.( 
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به قدرت بازوي خود تکیه و اعتماد نکن. مانند گاو نادان نباش که با چریدن و فربه شدن، زمینۀ   قلمرو فکری:

 کند.نابودي و کشته شدن خودش را فراهم می

 

 ان یرو مردان ا ران ی : دل ی شعرخوان 
گامه آزمون تازه شد  دگر باره ایران، پر آوازه شد           چو هن

 پدید آمدن، دوباره فرا رسیدن / پرآوازه شد: مشهور شد. قلمرو زبانی: 

 افتاد. ها )جنگ تحمیلی( فرا رسید، بارِ دیگر نامِ ایران، برسرِ زبان ايوقتی زمانِ آزمایش تازه قلمرو فکری:

 

 جان پرور تابناک و زین خاک              از این خطه نغز پدرام پک
 نغز: خوب و مطبوع / پدرام: سرسبز و خرم / خطه: سرزمین قلمرو زبانی: 

 خاک: مجاز از سرزمین  قلمرو ادبی:

از این سرزمین زیبا و شاد و پاک و از این کشور روح پرور و نورانی... )این بیت و بیت بعدي   قلمرو فکری:

 موقوف المعانی اند.( 

 

گانِ دشمن ستیز            خیز از این مرز فرخنده مرد   کنام پلن
 کنام: آشیانه و لانه   قلمرو زبانی: 

 پلنگان: استعاره از دلاوران / کنام: استعاره از وطن   قلمرو ادبی:

 از این کشور مبارک و پر از دلاور که مانند پلنگ با دشمن مبارزه می کنند. قلمرو فکری:

 

کار  کز آن خیره شد دیده روزگار            دگر ره، چنان شد هنر آش

 دیده روزگار: اضافه استعاري  قلمرو ادبی:

 ایرانیان چنان کار بزرگی در جنگ نشان دادند که مردم جهان از آن شگفت زده شدند. قلمرو فکری:
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 هژیران جنگ آور روز کین           دلیران و مردان ایران زمین

 هژیر: خوب، پسندیده قلمرو زبانی: 

 روز کین: روز جنگ   قلمرو ادبی:

دلاوران و مردان شجاع سرزمین ایران، همان پهلوانان چالاک و جنگاور در روزهاي جنگ و    قلمرو فکری:

 دشمنی و انتقام هستند. 

 

 فراز آمدند از کران ، فوج فوج          خروشان و جوشان به کردار موج 
 فراز آمدن: رسیدن، نزدیک آمدن / کران: طرف / فوج: گروه، دسته  قلمرو زبانی: 

 مصراع اول: تشبیه    ادبی:قلمرو 

از هرگوشه  قلمرو فکری: امواج، گروه گروه  مانند  )به جبهه و میدان   اي پیش آمدند.فریاد زنان و خشمگین 

 جنگ آمدند.( 

 

 جهان شد از ایشان پر از گفت و گوی            به مردی به میدان نهادند روی
 روي نهادن: کنایه از رفتن / جهان: مجاز از مردم جهان / گفت و گوي: کنایه از تعریف کردن   قلمرو ادبی:

هاشان بسیار  ها رفتند و مردم جهان دربارۀ دلاوريدلیران سرزمین ایران، شجاعانه براي نبرد به جبهه   قلمرو فکری:

 گفتند.سخن می

 

 حافظ کشورند نگهبان دین،          که اینان ز آب و گل دیگرند
 آب و گِل: مجاز از سرشت   قلمرو ادبی:

فکری: دارد.آنان   قلمرو  تفاوت  دیگران  با  مردان  دلاور  این  آفرینش  و  سرشت  که[  گفتند  می  جهان  ]مردم 

 نگهبانان دین و پاسداران کشور خود هستند. 

 

 خدنگی گران بر دل دشمن اند          بد اندیش را آتش خرمن اند
  /   »را«: فک اضافه )آتشِ خرمن بداندیش( / خدنگ: درختی است با چوبی بسیار سخت و محکم  قلمرو زبانی:

 گران: بزرگ، سنگین 

 خرمن: استعاره از هستی دشمنان / خدنگ: مجاز از تیر / تشبیه در مصراع اول و دوم.  قلمرو ادبی:
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فکری: و   قلمرو  تیري سخت  مانند  هستند.  در خرمن  مانندِ آتش شعله ورشده  با دشمن،  نبرد  در  رزمندگان، 

 اند که بر قلب دشمن می نشیند. کُشنده

 

 به فرهنگشان حرف تسليم نیست          ز کس جز خداوند شان بيم نیست 
 شوند«. مصراع دوم: کنایه از این که »هیچگاه به دشمن تسلیم نمی  قلمرو ادبی:

 از کسی ترسی ندارند و در فرهنگشان سخنی از تسلیم در برابر دشمنان وجود ندارد.   جز خداوند،  قلمرو فکری:

 

 ملَک، آفرین گوی رزم شماست           فلک در شگفتی ز عزم شماست
 عزم: اراده / مَلَک: فرشته  قلمرو زبانی: 

 عزم، رزم: جناس  / فلک، مَلَک: جناس /«. متعجب بودن فلک:»مصراع اول: تشخیص  قلمرو ادبی:

ها هم  زده شده است. فرشته)روزگار( با مشاهدۀ ارادۀ استوار شما شگفت   اي رزمندگان، آسمان  قلمرو فکری:

 ستایشگر جنگ و رزم شما هستند. 

 

 هم او مر شما را نگهبان بود           شما را چو باور به یزدان بوَد
 یزدان: خدا   / »را«: فک اضافه )باورِ شما( قلمرو زبانی: 

 اي رزمندگان، چون شما به خداوند باور دارید؛ او نیز یاور و نگهبانِ شما است. قلمرو فکری:

 

 درس چهاردهم:  طوطی و بقّال
 بود بقّالی و وی را طوطی ای          خوش نوایی، سبز، گویا طوطی ای

 گو  نوا: صدا / گویا: سخن قلمرو زبانی: 

 واج آرایی: تکرار واج »آ«    قلمرو ادبی:

 گویی داشت.در روزگار گذشته، بقّالی بود که طوطیِ خوش آواز، سبزرنگ و سخن قلمرو فکری:

 

 در دکان بودی نگهبان دکان          نکته گفتی با همه سوداگران 
 سوداگر: بازرگان، تاجر  قلمرو زبانی: 
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 نکته گفتی: کنایه از شوخی کردن / واج آرایی: تکرار واج »ن«   قلمرو ادبی:

 طوطی در واقع نگهبان دکان بود و با مشتریان شوخی می کرد. قلمرو فکری:

 

 در خطاب آدمی، ناطق بُدی          در نوای طوطیان حاذق بدی 
 خطاب: سخن / حاذق: ماهر، چیره دست  قلمرو زبانی: 

 دست بود. سرایی نیز ماهر و چیرهاین طوطی با آدمیان سخن می گفت و در نغمه قلمرو فکری:

 

 جست از صدر دکان سویی گریخت          شیشه های روغن گل را بریخت
 جَست: پرید. / صدر : بالا  قلمرو زبانی: 

هاي روغن گُل را روي زمین اي از دکان به طرف دیگر پرید و شیشهروزي این طوطی از گوشه  قلمرو فکری:

 ریخت.

 

 از سوی خانه بیامد خواجه اش          بر دکان بنشست فارغ، خواجه وش 
 خواجه وش: کدخدا منش  قلمرو زبانی: 

 خواجه وش: تشبیه    قلمرو ادبی:

صاحب طوطی مانند بزرگان، آرام و بامتانت از خانه به دکان آمد و با خیالی آسوده در جاي خود    قلمرو فکری:

 نشست.

 

 دید پر روغن دکان و جامه چرب          بر سرش زد، گشت طوطی کل ز ضرب
 جامه: لباس / کل: مخفف کچل قلمرو زبانی: 

 چرب، ضرب: جناس   قلمرو ادبی:

بقّال دید که دکان پر از روغن است و لباسش چرب شده است. عصبانی شد و چنان بر سر طوطی   قلمرو فکری:

 کوبید که پَرهاي سر طوطی ریخت و کچل شد .

 

 روزکی چندی سخن کوتاه کرد          مرد بقّال از ندامت آه کرد
 سخن کوتاه کرد: کنایه از سکوت / کَرد و مَرد: جناس   قلمرو ادبی:

 طوطی چند روزي سخن نگفت. بقّال با مشاهدۀ این وضع پشیمان شد و بسیار افسوس می خورد. قلمرو فکری:
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 ریش بر می کند و می گفت: ای دریغ          کآفتاب نعمتم شد زیر میغ

 ندامت: پشیمانی / میغ: ابر  قلمرو زبانی: 

ریش برکندن: کنایه از ناراحتی و پشیمانی / آفتاب نعمت: اضافه تشبیهی / آفتاب: استعاره از طوطی   قلمرو ادبی:

 مصراع دوم: کنایه از محروم شدن، از دست دادن.   /

کَند و می گفت:»افسوس که نعمتم از دست رفت«.  از شدّت ناراحتی، ریش )موي سر( خود را میقلمرو فکری:  

 )سخن گویی طوطی و نواي او، براي بقال نعمتی بود که از دست رفت.( 

 

 چون زدم من بر سر آن خوش زبان           دست من بشکسته بودی آن زمان
 کاش دستم شکسته بود: کنایه از ناراحتی و پشیمانی از انجامِ کاري   / خوش زبان: مجاز از طوطیقلمرو ادبی:  

 آوازم زدم، دستم می شکست و بر سر او نمی زدم. کاش آن لحظه که بر سرِ طوطی خوش قلمرو فکری:

 

 تا بیابد نطق مرغ خویش را          درویش راهدیه ها می داد هر 
 »را« مفعولی  مرغ خویش را:)به( /  »را« حرف اضافه درویش را: / مرغ: پرنده قلمرو زبانی: 

 مرغ: مجاز از طوطی / واج آرایی: تکرار واج »آ«  قلمرو ادبی:

 براي اینکه طوطی دوباره مثل سابق سخن بگوید، به هر فقیري هدیه و صدقه می داد. قلمرو فکری:

 

 بر دکان بنشسته بُد، نومیدوار           بعد سه روز و سه شب، حیران و زار
 روز و شب: تضاد  قلمرو ادبی:

 روز حیران و درمانده، ناامید در دکان نشسته بود. پس از سه شبانه قلمرو فکری:

 

 گفت تا که باشد کاندر آید او به           می نمود آن مرغ را هرگون شگفت
 مرغ: مجازاً طوطی   قلمرو ادبی:

 اش حرف بزند.براي طوطی شکلک در می آورد تا شاید طوطی قلمرو فکری:

 

 با سر بی مو چو پشت طاس و طشت           جولقی ای سر برهنه می گذشت
 طاس: کاسه مسی / درویش، پشمینه پوش جولقی: قلمرو زبانی: 
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 «.سر بی مو مانند پشت طشت:»مصراع دوم: تشبیه  قلمرو ادبی:

)تشت(   گذشت که سرش مانند پشت طاس و طشتروزي درویشی سربرهنه و کچل از آنجا می  قلمرو فکری:

 صاف بود.

 

 بانگ بر درویش زد که: هی، فلان!          طوطی اندر گفت آمد در زمان 
 در زمان: فوراً / هی: شبه جمله  قلمرو زبانی: 

 گفت: مجاز از سخن   قلمرو ادبی:

 طوطی همان لحظه به حرف آمد. درویش را صدا کرد و گفت که؛ اي فلان... قلمرو فکری:

 

 تو مگر از شیشه روغن ریختی؟          از چه ای کل، با کلان آميختی؟
 کل: مخفف کچل قلمرو زبانی: 

 با کلان آمیختی: کنایه از کچل شدن   قلمرو ادبی:

 اي؟ اي؟ مگر تو نیز روغن شیشه را ریختهتو چرا بی مو و کچل شده قلمرو فکری:

 

 کاو چو خود پنداشت صاحب دلق راا          از قیاسش خنده آمد خلق ر
 صاحب دلق: درویش قلمرو زبانی: 

 جناس: دلق، خلق  قلمرو ادبی:

 مردم از مقایسۀ طوطی که آن مردِ کچل را مانند خودش تصور کرده بود، خندیدند.  قلمرو فکری:

 

 گر چه مانَد در نبشتن شیر و شیر ر          کار پکان را قیاس از خود مگی 
 نبشتن: نوشتن  قلمرو زبانی: 

 واج آرایی »ش« / شیر و شیر: جناس همسان  قلمرو ادبی:

کار مردان خدا را با خودت مقایسه نکن. اگرچه »شیرِ« خوردنی و »شیرِ« جنگل یکسان نوشته می   قلمرو فکری:

 شوند ولی در معنی متفاوت هستند. 

 

 کم کسی ز ابدِال حق، آگاه شد           جمله عالم زین سبب گمراه شد
 جمله: همه / ابدال: ج بَدیل و بَدَل مردان خدا  قلمرو زبانی: 
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 نصراله احمدی مهر 61
 عالم: مجاز از مردم   قلمرو ادبی:

ها و مقایسه هاي نادرستی به گمراهی افتادند، کمترکسی توانست  همۀ مردم جهان از چنین سنجش  قلمرو فکری:

 مردان حق را بشناسد و به مرتبه آنان پی ببرند.

 

 ل س لیک شد ز آن نیش و زین دیگر ع           هر دو گون زنبور خوردند از محل
 تضاد نیش و نوش:  قلمرو ادبی:

 ولی یکی عسل تولید   کنند.میاز یک محل تغذیه  ) زنبورمعمولی و زنبور عسل(  دو نوع زنبور قلمرو فکری:

 می کند و دیگري جز نیش زدن حاصلی ندارد. 

 

 و، زان، مشک نابزین یکی سرگین شد ب          هر دو گون آهو گیا خوردند و آ
سرگین: فضله برخی حیوانات مانند اسب    /  خوش بو که از ناف آهو به دست می آید.  هماد  مُشک:  قلمرو زبانی: 

 و..

 مشک: تضاد  ،آب، ناب:جناس / سرگین  قلمرو ادبی:

خورند ولی یکی مُشک خالص دارد و  )غزال و آهوي خُتن( از یک آب و گیاه می  دو نوع آهو  قلمروفکری: 

 دیگري تنها هنرش سرگین کردن است. 

 

 این یکی خالی و، آن پر از شکر           هر دو نی خوردند از یک آبخور
 آبخور را باید »آبخَر« تلفظ کرد تا به »شَکر« هم قافیه شود. قلمرو زبانی: 

 خالی: تضاد پُر،  قلمرو ادبی:

خورند ولی یکی، نیِ توخالی است و دیگري  شکر( از یک جا آب می  هر دو نی )نی معمولی و نی  قلمرو فکری: 

 پر از شِکَر می شود.

 

 فرقشان هفتاد ساله راه بین           صد هزاران این چنین اشباه بین
 اشباه: ج شبه، مانندها  قلمرو زبانی: 

 صد هزار: مجاز از بسیار فراوان / هفتاد ساله راه: کنایه فاصله فراوان و زیاد   قلمرو ادبی:

هایی که گفتم، صدها مثال مشابه دیگر وجود دارد که در عمل تفاوت زیادي با هم مانند مثال  قلمرو فکری:

 دارند.
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 پس به هر دستی نشاید داد دست           چون بسی ابلیسِ آدم روی هست

 نشاید: شایسته نیست. قلمرو زبانی: 

 دست دادن: کنایه از همنشین شدن / هست، دست: جناس ناهمسان   قلمرو ادبی:

صفت فراوان هستند، پس شایسته نیست که با هر کسی دوست هاي شیطانچون در این دنیا آدم  قلمرو فکری:

 3شویم. 

 

  قی رف  ی گنج حکمت: ا 
روزی حضرت عیسی روح الله می گذشت. ابلهی با وی دچار شـد و از حضرت عیسی سـخنی  پرسید بر سبیل تلطف  

چندان که او نفرین می کرد، عیسی تحسین می   آغاز عربده و سفاهت نهاد. جوابش داد و آن شخص مسلم نداشت و 

نمود.عزیـزی بدانجا رسید؛ گفت:»ای روح الله، چـرا زبون این ناکس شده ای و هر چند او قهرمی کند، تـو لطف می  

ای رفیـق! ُکّل اناءٍ یَتَرشّح  »عیسی گفـت:؟  و با آنکه او جور و جفا پیش می برد، تـو مهر و وفا بیش می نمایی« یفرمای

. از او آن صفت می زاید و از مـن ایـن صورت می آید. مـن از وی  «بِما فیه، از کوزه همان برون تراود که در اوست

شود. من از سخن او جاهل نمی گردم . و او از خلق و خوی من عاقل می    در غضب نمی شوم و او از من صاحب ادب می

 گردد.

 « یواعظ کاشف نی حس ی»اخلاق محسن 

 مسلم داشتن: پذیرفتن / سفاهت: بی خردي / تلطّف: مهربانی /  زبون: خوار، ناتوان / قهر: خشم قلمرو زبانی: 

جور و جفا: ستم )ترادف( / کُلّ اناءٍ یَتَرشّح بِما فیه: از هر ظرفی، آنچه که در  /غضب / قهر کردن: غضب کردن 

 فریاد.درون اوست، ترشح می کند. / عربده: نعره و 

 / عاقل، جاهل: سجع / می زاید می آید: جناس   «.یترشح... کل انا»وفا و جفا: تضاد / آرایه تضمین:  قلمرو ادبی:

آن شخص مسلم نداشت: آن شخص باور نکرد. / آغاز عربده و سفاهت نهاد: بانگ و فریاد و بی  قلمرو فکری:

چرا زبون این ناکس شده اي و هر چند او قهر می کند، تو لطف می فرمایی: چرا در برابر  خردي آغاز کرد. /

 این مرد نالایق و پست که درشتی و ستم می کند، ناتوان گشته اي و ملایمت نشان می دهی.

 

 
 توضیحی در مورد ابیات پايانی درس: .3

  در   واقع  در  امّا  هستند   همديگر  شبیه  و  يكسان  ظاهر  در  هااين  مه»مردان حق« و »انسان های گمراه« را به زنبور، به آهو، و به ني تشبیه كرده و نتیجه  گرفته است ه  مولوي در ابیات پايانی،

هاي دنیا بهره مند مي شوند امّا ها از نعمتر؛ همه انسانگبه عبارتی دي فرق زيادي دارد. هم با هاآن رفتار و افعال امّا  هستند  هم شبیه هم، عارف انسان و ناآگاه انسان.  دارند  فرق هم با باطن

 اين بهره مندی در انسان ناآگاه، پلیدي و بخل و حسد مي سازد و در انسان عارف سبب شناخت و معرفت بیشتر می شود.
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 « از درس ییبخش ها لی و تحل  حي توض » درس شانزدهم: خسرو
 ها  ساخت و با صدای گرم و رسا به اصطلاح امروزیارتجالاً انشایی می

 گرفت کرد« و یک نمرۀ بیست با مبلغی آفرین و احسَنت تحویل می»اجرا می
 ( 5، سطر120ص)نشست! آمد و سرِ جایِ خودش میو مثل شاخ شمشاد می 

ارتجالاً: بی درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن / رسا: بلند / شمشاد: درختی است   قلمرو زبانی: 

داراي برگ هاي کوچک که همیشه سبز است و به عنوان زینت در باغ ها و باغچه ها کِشت می شود. / مبلغ: 

 مقدار / احسنت: آفرین. 

 مثل شاخ شمشاد کنایه از شاد و خوشحال / تشبیه: مثل شاخ شمشاد / صداي گرم: حسّ آمیزي  قلمرو ادبی:

کرد. می رفت و با صدایی بلند و گیرا آن را می  بدون اندیشۀ قبلی انشایی در ذهن خلق می  قلمرو فکری:

خواند. در آخر هم نمره بیست همراه با تشویق هاي فراوان معلم را دریافت می کرد و شاد و خوشحال می آمد و  

 سر جاي خود می نشست.

 
 شدم، در کُنجِ خلوتی از برزن، دو خروس رادی که از دبستان به سرای می

 ( 2، سطر121)ص د...دیدم که بال و پرَ افراشته، در هم آمیخته و گَرد برانگیخته ان

درهم   / افراشتن: بلند کردن / برزن: محله،کوي / رفتمشدم: میمی / سراي: خانه  دي: دیروز / قلمرو زبانی: 

 آمیخته: درگیر شده / گَرد: گرد و خاک، غبار / برانگیختن: بلند کردن. 

 : کنایه از جنگ و دعوا می کردند.بال و پَر افراشته در هم آمیخته و گَرد برانگیخته اند  قلمرو ادبی:

دیروز که داشتم از دبستان به خانه می رفتم، در گوشه اي از محله دو خروس را دیدم که به  قلمرو فکری:

 شدت با هم درگیر شده بودند و  با هم دعوا می کردند. 

 

یکی از خروسان، ضربتی سخت بر دیدۀ حریف نواخت به صَدمتی که »جهان تیره شد پیش آن 
نامدار«. لاجرم سپر بینداخت و از میدان بگریخت. لیکن خروسِ غالب، حرکتی کرد نه مناسبِ حال 

کرد، رحم نیاورد و  درویشان. بر حریفِ مغلوب که تسلیم اختیار کرده، مخذول و نالان استرحام می
 (4، سطر 122ص)  کوفت که »پولاد کوبند آهنگران«.آن چنان او را می

آسیب / لاجرم: ناچار، ناگزیر / غالب:  سخت: محکم / دیده: چشم / صدمت:  /  ضربت: ضربه قلمرو زبانی: 

ناله کنان /  نالان:   /  درویشان: جوانمردان / مغلوب: شکست خورده / مخذول: خوار، زبون گردیده پیروز /

 رحم خواستن  استرحام کردن:

 ، تضمین مصراعی از داستان رستم و اسفندیار:  »جهان تیره شد پیش از نامدار«  قلمرو ادبی:
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 سیه شد جهان پیش آن نامدار          چشم اسفندیاربزد تیر بر 

ناجوانمردانه /   نه مناسب حال درویشان: / شدنکنایه از تسلیم سپر انداختن: / کنایه از کور شدن جهان تیره شد:

 : تضمین مصراعی است از داستان رستم  و اسفندیار در شاهنامه:»که پولاد کوبند آهنگران«

 که پولاد کوبند آهنگران            چنانت بکوبم به گرز گران
اي به چشم خروس حریف زد. ناچار تسلیم شد و از  یکی از خروس ها ضربه محکم و کورکننده قلمرو فکری:

به خروس شکست خورده که تسلیم   میدان فرار کرد. اما خروسِ پیروز برخلاف روش جوانمردان رفتار کرد.

ور شد و مانند آهنگران بر آهن می کوبند ضربه هاي سختی به  حمله  شده بود و با بیچارگی طلب رحم می کرد،

 خروس شکست خورده وارد کرد.

 

 ای  دیگر طاقت دیدنم نماند. چون برق به میان میدان جستم. نخست خروسِ مغلوب را با دشنه
 پرداختم وکه در جیب داشتم، از رنج و عذاب برهانیدم و حلالش کردم. آنگاه به خروس سنگدل 

 به سزایِ عمل ناجوانمردانه اش سرش از تن جدا و او را نیز بسِمل کردم تا عبرتِ همگان 
 ( 8، سطر 122)صگردد. پس هر دوان را به سرای بردم و از آنان هلیمی ساختم بس چرب و نرم.  

سزا: مجازات / بسمل کردن: سر جانور را بریدن، ذبح کردن /   / جستن: پریدن / دشنه: خنجر قلمرو زبانی: 

 غذایی با گندم و گوشت / بس: بسیار   هلیم:

چون برق به میدان جستم: تشبیه / حلال کردن: کنایه از سر بریدن / سنگدل: تشبیه میان واژه اي    قلمرو ادبی:

 کنایه از بی رحم بودن / چرب و نرم: کنایه از دلپذیر و خوشمزه

دیگر طاقت مشاهده این صحنه را نداشتم به سرعت وسط میدان پریدم. ابتدا با خنجري که همراه  قلمرو فکری:

داشتم خروس شکست خورده را سر بریدم و از رنج و عذاب رهانیدم. سپس به حساب آن خروس بی رحم 

ا آنها هلیمی خوشمزه  رسیدم و آن را نیز سر بریدم تا براي همه مایه عبرت شود. آنگاه آن دو را به خانه بردم و ب

 پختم. 

 

 ( 12، سطر122)ص که جان یابدت زان خورش، پرورش          مخور طعمه جز خسروانی خورش
 طعمه: غذا / خسروانی خورش: خورش و غذاي شاهانه   قلمرو زبانی: 

 )خوشمزه و مقوي( بخور تا جانت از آن غذا قوي شود و پرورش یابد. فقط غذاي شاهانه قلمرو فکری:

 

گال  ( 14، سطر 122)ص به از عمرِ هفتاد و هشتاد سال          دمی آب خوردن پس از بدس

 بدسگال: بد اندیش، بدخواه، دشمن / سگالیدن: اندیشیدن / به: بهتر   قلمرو زبانی: 
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دم: مجاز از لحظه / دمی آب خوردن: کنایه از یک لحظه زندگی با خاطر آسوده / تضمین شعر    قلمرو ادبی:

 سعدي / عمر هفتاد و هشتاد: کنایه از عمر دراز  

 اي آرامش پس از نابودي دشمن از عمر طولانی بهتر است. لحظه قلمرو فکری:

 

 (25، سطر 122)ص مگر در ریاضی که » کُمیتَش لنگ بود...«
 اسب سرخ مایل به سیاه کمیت:  قلمرو زبانی: 

 کمیتش لنگ بود: کنایه از ناتوان بودن در انجام کاري   قلمرو ادبی:

 به جز در درس ریاضی که ضعیف بود و مشکل داشت. :قلمرو فکری 

 

 ( 7، سطر123ص) زد«.گفت؛ امّا به قول نظامی »خشت میگفت؛ زیاد هم میشعر هم می

 آجر نپخته  خشت: قلمرو زبانی: 

 :خشت زدن: کنایه از پر گویی کردن / تلمیح به شعر نظامی   قلمرو ادبی:

 آن خشت بود که پر توان زد           لاف از سخن چو در توان زد
 میرزا عباس زیاد شعر می گفت اما شعرهاي بی ارزش.  قلمرو فکری:

 

 ( 15، سطر123ص) گر ذوق نیست تو را کژطبع جانوری          اشتر به شعرِ عرب در حالت است و طَرَب

اشتر: شتر / حذف به قرینه لفظی: در حالت است و طرب ]است[ / حالت، طرب: فرح و نشاط،  قلمرو زبانی: 

 کژ طبع: بی ذوق، بی احساس  / شادي

 عرب، طرب: جناس / کژ طبع جانوري: تشبیه   قلمرو ادبی:

 آید. اگر این نشاط به تو دست ندهد، حیوان بی ذوقی هستی.شتر با شنیدن شعر عرب به وجد می قلمرو فکری:

 

 خسرو بی میل نبود که دنبال موسیقی برود؛ ولی وقتی موضوع را به مادربزرگش 
 گفت، به قول خسرو، اشک از دیده روان ساخت که ای فرزند، حلالت نکنم که 

 ( 11، سطر124ص)مطربی و مسخرگی پیشه سازی که »همه قبیلۀ من عالمانِ دین بودند« 

  / مطربی: عمل و شغل مطرب، مطرب: کسی که نواختن ساز و خواندن آواز را پیشه خود سازد. قلمرو زبانی: 

 مسخرگی: لطیفه گویی، دلقکی

اشک از دیده روان ساخت: کنایه از اینکه ناراحت شد. / مطربی و مسخرگی پیشه سازي: تلمیح    قلمرو ادبی:

 به بیتی از عبید زاکانی: 
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 تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی           رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

 همه قبیله من عالمان دین بودند: تضمین مصراعی است از سعدي:  

 مرا معلم عشق تو دلبری آموخت         همه قبیله من عالمان دین بودند
خسرو بی میل نبود که هنر موسیقی را پیگیري کند. ولی وقتی موضوع را با مادر بزرگش در   قلمرو فکری:

میان نهاد، بسیار ناراحت شد و گفت که اجداد ما همه اهل علم و دین بودند و  اگر در پی موسیقی و مطربی 

 حلالت نمی کنم.   رفتی،

 

 ( 3، سطر 125ص)فی الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد 
فی الجمله: خلاصه / معاصی: گناهان، ج معصیت / منکر: زشت، ناپسند / مُسکر: چیزي که  قلمرو زبانی: 

 .آورد، مثل شرابمستی مینوشیدن آن 

  .«دفی الجمله نماند از معاصی، منکري که نکرد و مسکري که نخور»ي:از گلستان سعد نی تضم  قلمرو ادبی:

  خلاصه، از گناهان، هر کار زشتی که ممکن بود انجام داد و هرگونه شرابی که وجود داشت، قلمرو فکری:

 خورد.

 

آمد، با زهرخندی گفت: داد نزن؛ »من گوش با صدایی که به قول معروف، گویی از ته چاه در می 
 ( 9، سطر125ص)استماع ندارم، لمن تقول« فهمیدم کَر هم شده است. 

براي چه کسی   لمن تقول: / استماع: شنیدن،گوش دادن / داد: فریاد / زهرخند: خنده تلخ قلمرو زبانی: 

 گویی؟ می

شود. / من آمد: کنایه از صدایی که به سختی شنیده میبا صدایی که گویی از ته چاه در می  قلمرو ادبی:

 گوش استماع ندارم لمن تقول: تضمین مصراعی است از سعدي: 

 من گوش استماع ندارم لمن تقول؟          بی دل گمان مبر که نصيحت کند قبول
زنی؟ متوجه شدم که  شنود. براي چه کسی حرف می با خنده تلخی گفت: گوش هاي من نمی قلمرو فکری:

 کر هم شده است.

 

 ( 16، سطر 125ص)  قضا همی بَردش تا به سوی دانه و دام          کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید 

 »ش« در »بردش«: مفعول   / آشیان: آشیانه / قضا: سرنوشت قلمرو زبانی: 

 دانه و دام: استعاره از اسارت و نابودي  / آشیان، کبوتر، دانه، دام: مراعات نظیر  قلمرو ادبی:

 کبوتري که سرنوشتش مرگ و نابودي باشد، تقدیر او را به سوي گرفتاري در دام می کشاند.  قلمرو فکری:
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 دم دهی درس هفدهم: سپ 
ای  - خورشید کربلا را در بر داریو  - ای که ردای حسین را بر دوش - تو را »جنوب« نامیدم

پیوند  - ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان برَین - سرخ گل که فداکاری پیشه کردی
 و پیامبران برمی خیزند.  -  های گندم می رویدخوشه - ای سرزمینی کز خاکت - ایخورده

برین: بالایین،   /  بر: کنار، آغوش / دوش: شانه / پیشه: شغل / ردا: لباس بلند، جلوباز و بی دکمه  قلمرو زبانی: 

 برتر

کنایه از ادامه دادن راه امام   »رداي حسین را بر دوش داشتن«، »خورشید کربلا را در بر داشتن«:  قلمرو ادبی:

: جناس همسان / تلمیح به  بر )آغوش( ،بر )حرف اضافه( /  خورشید کربلا: استعاره از امام حسین  / حسین 

 نماد نعمت و حاصلخیزي  گندم: تشخیص / اي سرخ گل...: / داستان کربلا

 هستی   اي سرزمینی که در شهادت طلبی و مبارزه پیرو امام حسین   -  تو را جنوب لبنان نامیدم  قلمرو فکری:

اي انقلابِ زمینی که با انقلابِ    -  اي گل سرخی که مشغول فداکاري هستی  -  و حقیقت کربلا در تو نهفته است  -

و پیغمبران را در خود پرورش    -  مبارزان برمی خیزند  -  اي سرزمینی که از خاک تو   -   ايمتصل شده  -  آسمانی

 اي.داده

 

ای ماهی دریا که  - ایدهای صیّادی که مقاومت پیشه کردهای کشتی - تو را جنوب نامیدم
 روزهای عاشورا!ای  - ایدای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده - ایمقاومت پیشه کرده

 صیادي: ماهیگیري  قلمرو زبانی: 

 مجاز از ماهیگیران و ملوانان / اي ماهی دریا..: تشخیص / دفترهاي شعري:   هاي صیّادي:کشتی قلمرو ادبی:  

 »کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا«  مجاز از شاعران مقاومت / اي روزهاي عاشورا: تلمیح به سخن معروف

و اي ماهیان   -  اي کِشتی هاي ماهیگیري که مشغول مقاومت هستید  -  تو را جنوب لبنان نامیدم  قلمرو فکری:

و اي دفترهاي شعر مقاومت و اي روزهاي همیشه عاشورا که در برابر دشمن مقاومت   -  دریا که مشغول مقاومتید

 می کنید. 

 

را سپیده دمی در انتظار تو  - و ستارۀ غروب نامیدم - هاتو را آبها و خوشه - تو را جنوب نامیدم
تو را  - تو را انقلاب و شگفتی و تغییر نامیدم - و پیکری در اشتیاق شهادت نامیدم - زاده شدن

 پاک و پاکیزه و ارجمند و توانا نامیدم
غروب، سپیده    /  آب: نماد پاکی / ستاره غروب: نماد امیدواري و آگاهی / سپیده دم: نماد امیدواري  قلمرو ادبی:

 دم: تضاد 
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  /   ايناهید ساخته شده  و ستاره  /  هاي گندمتو از آب هاي دریا و خوشه  /  تو را جنوب لبنان نامیدم  قلمرو فکری:

تو از انقلاب و   /  تو کسی هستی که براي شهادت شور و شوق داري  /  تو سپیده دمی هستی منتظر متولد شدن

 تو پاک و پاکیزه و ارزشمند و توانا هستی. / ايشگفتی و تغییر ساخته شده

 

ای مسافر دیرین بر روی خار و   - ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران - تو را جنوب نامیدم
بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در  - ای چون شمشیر، درخشان -ای چون ستاره، فروزان  -درد 

 بگذار گرد و خاک قدمهایت را برگیریم. -دستان توست 
 برآمده: رشد کرده / دیرین: کهن / فروزان: درخشان  قلمرو زبانی: 

تشبیه / دفتر روزگاران: اضافه    »چون سبزه برآمده«، » چون ستاره فروزان«؛ »چون شمشیر درخشان«:  قلمرو ادبی:

 بوسه زدن:  تشبیهی / مسافر دیرین: استعاره از میهن / بر روي خار و درد بودن: کنایه از در رنج و دشواري بودن /

 کنایه از بزرگ داشتن / گرد و خاک چیزي را برگرفتن: کنایه از گرامی داشتن  

و اي    -  اي سرزمینی که مانند سبزه از میان دفتر روزگاران روییده اي  -  تو را جنوب لبنان نامیدم  قلمرو فکری:

بگذار به شمشیري   -  و مانند شمشیر درخشان  -  اياي سرزمینی که مانند ستاره تابنده  -  مسافر قدیمی دشواري و رنج

 بگذار گَرد و خاک پاهاي تو را پاک کنیم.  - که در دستان توست اداي احترام کنیم

 

 -تو را پرستو نامیدم  -ها خانه دارد تو را عطری نامیدم که در غنچه -ای سرور بارانها و فصلها،  
 ای برترین حماسه ! -ای سرور سروران، 

 سرور: سالار / حماسه: دلیري، نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و دلاوري ها سخن می رود.   قلمرو زبانی: 

تشبیه / سرور باران و فصل: اغراق / باران: نماد طراوت  »تو را پرستو نامیدم«: ،»تو را عطري نامیدم« قلمرو ادبی:

 و رویش / فصل: نماد تغییر و دگرگونی / پرستو: نماد بشارت و آزادي

تو مانند   /  ها نهفته استتو مانند عَطري هستی که در غنچه  /   هاها و فصلاي آقا و پیشواي باران  قلمرو فکری:

 اي برترین شکل دلاوري و شجاعت. / پرستو هستی / اي پیشواي پیشوایان

 

به انتظار  -و مریم هر شب، روى شنها  -که علی آن را می نویسد  - دریا متنی نیلگون است 
 که از انگشتان شهیدان می رویند.  -و گلهایی را می چیند  -مهدی می نشیند 

 نیلگون: آبی رنگ  قلمرو زبانی: 

 دریا متنی نیلگون است: تشبیه   قلمرو ادبی:

هاي آن را نوشته و حضرت مریم هر شب روي شن  دریا همچون متن کبود رنگی است که علی  قلمرو فکری: 

 هایی را که از انگشتان شهیدان می رویند، می چیند.می نشیند / و گل آن / منتظر ظهور مهدي

 

که »معرکه« خوانده می  -از روستاهای جنوب به یاد خواهد آورد  -تاریخ، روزی، روستای کوچکی را 
 . از شرافت خاک و کرامت انسان بودن دفاع کرد -روستایی که با »صدر«ش، با سینه اش  -شود. 

@Bank_JozveGah 
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 شرافت: ارجمندي، باشرف بودن قلمرو زبانی: 

نام    -2    میدان جنگ   -1)    معرکه: ایهام  /  خاک: مجاز از سرزمین  /  مجاز از تاریخ نویسان  تاریخ:  قلمرو ادبی:

 روستاي معرکه زادگاه اجداد امام موسی صدر(

روستایی که    -  از روستاهاي جنوب را به خاطر خواهد آورد  -  تاریخ روزي آن روستاي کوچک  قلمرو فکری:

از خاک شریفش  و بزرگواري     -  روستایی که با امام موسی صدرش و با تمام وجودش  - »معرکه«  نامیده می شود.  

 انسان دفاع می کند. 

 

 جز تو، کسی نمانده -در زمانۀ سقوط و ویرانی  -سَرورم! ای سرور آزادگان! 
 جز تو کسی نمانده است؛ - که در زندگی ما نخل و عِنَب و تاکستان بکارد -است 

 پس درهای امید و روشنایی را به روی ما بگشای!  -مگر تو!  –مگر تو!  -

 تاکستان: باغ انگور / عنب: انگور  قلمرو زبانی: 

 اضافه استعاري   درهاي امید و روشنایی:  قلمرو ادبی:

که در    -  غیر از تو کسی نمانده است -در روزگار تباهی و فروپاشی   -  هاي آزاده اي سرور انسان قلمرو فکری:

 روشنایی ببخش.

 

   گنج حکمت: مزار شاعر 
از میدان جنگ به   -اندیشه های دور و دراز خود-تیمور لنگ، گاه سوار بر اسبی که لگامی  زرین داشت سرگرم 

گورستان می رفت و از اسب پیاده می شد و تنها در میان قبرها به گردش می پرداخت و هر گاه بر مزار یکی از 

گذشت، سر فرود می آورد و مزار او را می   نیاکان خود یا شاعری بزرگ، سرداری دلاور و دانشمندی نامدار می

بوسید. تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا  فردوسی، 

شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود. آنگاه تیمور بر سر مزار او شتافت و چون جذبه های اسرار  

ی فردوسی می کشید، خواست که قبرش را بگشایند:»مزار شاعر غرق در گل بود«. تیمور در  آمیز او را به سو

-  اندیشه شد که پس از مرگ،مزار کشورگشایی چون او چگونه خواهد بود. پس، از راه قره قوم بـه سوی تاتار

روی آورد. در برابر زائر نامدار که زانو بر زمین   -آنجا که نیای بزرگش، چنگیز، در معبدی آهنین آرمیده است

زده و سر فرود آورده بود، سنگ بزرگی را که بر گور فاتح چین نهاده بودند، برداشتند؛ ولی تیمور ناگهان بر  

 خود لرزید و روی بگردانید:»گور ستمگر غرق در خون بود«. 
 »فرانسوا کوپه«
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 / زائر: زیارت کنندهلِگام: دهنه، افسار / زّرین: طلایی )صفت بیانی نسبی( / نیا: جد، پدربزرگ / قلمرو زبانی: 

نامدار: معروف / شاعر ایرانی: بدل فردوسی / چنگیز: بدل / آهنین: صفت بیانی نسبی / آرمیدن: آسودن، 

 . خوابیدن /کشور گشا: صفت فاعلی مرکب مرخم

سرگرم بودن: کنایه از مشغول بودن / سر فرود آوردن کنایه از: احترام گذاشتن / گشودن توس:    قلمرو ادبی:

کنایه از فتح کردن یا تصرف کردن / دست برداشتن: ترک کردن، منصرف شدن / غرق چیزي بودن: سرشار از  

بر خود لرزیدن: ترس و اضطراب / به سر بردن: کنایه از زندگی کردن / در معبد آرمیدن: کنایه از  / چیزي بودن

 دفن شدن 

مفهوم: اعمال و رفتار انسان ها بازتاب دارند و به خود افراد برمی گردند. اثر این اعمال چه نیک   قلمرو فکری:

 و چه بد حتی بعد از مرگ فرد نیز باقی می ماند.

 

گاه   درس هجدهم: عظمت ن
 ناتانائیل آنگاه که کتابم را خواندی، دلم می خواهد که این کتاب، شوق پرواز را

 بپردازی.درتو بر انگیزد.کاش کتابم به تو بیاموزد که بیشتر از این کتاب، به خود 

 ناتانائیل: یک مخاطب و شخصیت خیالی  قلمرو زبانی: 

 پرداختن: کنایه از: توجه کردن و شناختن / پرواز: استعاره از حرکت به سوي معنویت   قلمرو ادبی:

شوق پرواز به سوي خدا و عالم بالا پیدا   آرزوي نویسنده این است که مخاطب با مطالعۀ کتاب، قلمرو فکری:

 بپردازد. کند و بیشتر از این کتاب، به »خودشناسی«

 

 ناتانائیل هر آفریده ای نشانۀ خداوند است؛ امّا هیچ آفریده ای نشان دهندۀ او نیست.
 همین که آفریده ای نگاهمان را به خویش معطوف کند، ما را از راه آفریدگار باز می گرداند.

همه و هیچ، است و نیست: تضاد / هر آفریده اي... نیست: پارادوکس / خدا همه جا هست و    قلمرو ادبی:

 نایافتنی است: پارادوکس 

اي به ذات خود و به  ي آفریده ها، نشانی ازآفرینندۀ خود را همراه دارند؛ امّا هیچ پدیدههمه قلمرو فکری:

تواند آفرینندۀ خود را آشکارا نشان دهد. همین که آفریدۀ خاصّی، نگاه ما را به خودش بکشاند، این تنهایی، نمی 

 )دلبستگی به چیزي، ما را از خدا دور می کند(  توجّه، ما را از خدا دور می کند.

 

 است. خدا در همه جا هست؛ در هر جا که به تصوّر در آید، و »نایافتنی«
 تصوّر درآمدن: پنداشتن / نایافتنی: آنچه یافت نمی شود.   قلمرو زبانی: 

 .هاي جمال او در جهان آشکار است ولی حواس مادّي، توانایی شناخت او را ندارندخدا و جلوه قلمرو فکری:
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 و تو ناتانائیل، به کسی مانَند خواهی بود که برای هدایت خویش
 در پیِ نوری می رود که خود به دست دارد. 

 است و نیازي به یاري دیگران نیست،خداوند نیروي درک و شناخت را در وجودِ ما آفریده قلمرو فکری:

 خودشناسی، همان خداشناسی است.

  

 ناتانائیل، همچنان که می گذری، به همه چیز نگاه کن در 
 هیچ جا درنگ مکن. به  خود بگو که تنها خداست که گذرا نیست. 

اي دل بسته نباش و همه را ناپایدار بدان. تنها خداست که پایدار و جاودانه است و  به هیچ آفریده قلمرو فکری:

 آورد و باید به او دل بست. گذر زمان در او دگرگونی به وجود نمی

 

 ای کاش عظمت در نگاه تو باشد، و نه در آن چیزی که بدان نگاه می کنی. 

 آرزو می کنم نوع نگاه کردن تو به پدیده ها، مهمّ و باعظمت باشد، نه خود پدیده ها. قلمرو فکری:

 

 ناتانائیل، من به تو،  شور و شوقی خواهم آموخت.
 ناتانائیل، من به تو شور و عشق به خداوند را خواهم آموخت. قلمرو فکری:

 

 اعمال ما وابسته به ماست؛ همچنان که روشنایی فسفر به فسفر.
 فسفر: عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که در مجاورت هوا مشتعل می گردد. قلمرو زبانی: 

 دهیم و این  اعمال ما نشان از ذات ما دارند. )معنی دیگر: ما مسئول کارهایی هستیم که انجام می قلمرو فکری:

 گونه که روشنایی فسفر از خودش است.  همان اصلِ ذات ماست(

 

 برایمان شکوه و درخشش به ارمغان می آورد. راست است که ما را می سوزاند، اما 

  .سوزاندن: کنایه از رنج و سختی کشیدن  قلمرو ادبی:
)سختی می بینیم(، امّا باعث بزرگی و   درست است بسیاري از کارها، به ما آسیب می رساند قلمرو فکری:

 ارجمندي ما می شود.

 

 اگر جان ما ارزشی داشته باشد، برای این است که سخت تر از برخی جان های دیگر سوخته است.
 جان انسان به دلیل همراه بودن با سختی ها، به ارزشمندي رسیده است. قلمرو فکری:
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 «.»تا آن جا که ممکن است بار بشر را به دوش گرفتن:نیکوترین اندرز من، این است
 اندرز: پند  قلمرو زبانی: 

 بار کسی را به دوش گرفتن: کنایه ازیاري رساندن به مردم   قلمرو ادبی:

توانی به مردم خدمت کن و در لحظات سخت زندگی بهترین نصیحت من این است که؛ تا می قلمرو فکری:

 به آنها کمک کن.

 
آه چه می شد اگر می توانستم به چشمانم بینشی تازه ببخشم و کاری کنم که هرچه بیشتر به آسمان 

 نیلگونی مانند شوند که بدان می نگرند؛ آسمانی که پس از بارش باران، صاف و روشن است.
توانستم نوع نگرش و دیدگاه خود را براي شناخت حقیقت، عوض کنم و به اي کاش میقلمرو فکری: 

تري بدهم تا حقایق را روشن ببیند. مانند آسمان نیلگون که پس از باران، صاف و چشمانم توانایی نگاه دقیق 

 روشن می شود.

 

ناتانائیل، با تو از انتظار سخن خواهم گفت. من دشت را به هنگام تابستان دیده ام که انتظار 
ها زیاده سبک شده بود و به کمترین نسیمی به هوا کشید؛ انتظار اندکی باران. گرد و غبار جاده می

پذیرای آبی بیشتر شود. آسمان خواست داشت؛ گویی میبرمی خاست. زمین از خشکی ترک برمی
باختند. چمنزارها غرق در ها یک یک، رنگ میلرزید. ستارهرا دیده ام که در انتظار سپیده دم می

 .شبنم بودند
برخاستن: بلند شدن / گویی: پنداري، گویا / سپیده دم: سحرگاه / شبنم: ژاله، قطره اي مانند باران  قلمرو زبانی: 

 که شب بر روي گلها می نشیند. 

باختند:  رنگ می   / لرزید: تشخیصآسمان سپیده دم می / کشید: تشخیصمن دشت انتظار می  قلمرو ادبی:

سبک شدن گرد و غبار: کنایه از خشکی بیش از حد  / زمین، آسمان: تضاد / کنایه از اینکه ناپدید می شدند.

 زمین

 بخش هستند.  تمام پدیده ها در حیات خود در انتظار تحول و فرا رسیدن لحظات امید قلمرو فکری:

 

 ناتانائیل، کاش هیچ انتظاری در وجودت، حتّی رنگِ
 هوس به خود نگیرد، بلکه تنها آمادگی برای پذیرش باشد 

 کنایه از روي هوس نبودن چیزي  رنگ هوس: حس آمیزي / رنگ هوس نگرفتن:  قلمرو ادبی:

ناتانائیل، اي کاش، هیچ انتظاري در وجود تو، رنگ و بوي هوس نداشته باشد بلکه تنها آمادگی  قلمرو فکری:

 براي پذیرش عشق راستین باشد.
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 آرزو مکن.  منتظر هر آن چه سویت می آید باش و جز آنچه به سویت می آید،

 افتد، بپذیر و فقط آن چیزي را آرزو بکن که از سوي خداوند به  هر چیزي که براي تو اتّفاق می قلمرو فکری:

 تو داده می شود.

 
 بدان که در لحظه لحظۀ روز می توانی خدا را به تمامی در تملکّ خویش داشته باشی. 

 تملک: مالک شدن، دارا شدن قلمرو زبانی: 

 بدان که می توانی همیشه با خدا باشی و حضور او را در تمام لحظه ها درکنار خود حس کنی.  قلمرو فکری:

 

 کاش آرزویت از سرِ عشق باشد و تصاحبت عاشقانه؛ زیرا آرزویی ناکارآمد به چه کار می آید؟

 . ]باشد[ تصاحب: صاحب شدن / حذف فعل به قرینه لفظی: تصاحبت عاشقانه قلمرو زبانی: 

آرزوي بی فایده و آرزویت عشق راستین باشد و عاشقانه آن را به دست بیاوري؛ زیرا  اي کاش، قلمرو فکری:

 بدون کارایی به هیچ کاري نمی آید و بی ارزش است. 

 

 ناتانائیل، تنها خداست که نمی توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، 
 یعنی درنیافتن اینکه او را هم اکنون در وجود خود داری. تمایزی میان خدا و

 خوشبختی قائل مشو و همۀ خوشبختی خود را در همین دم، قرار ده.
 تمایز: فرق گذاشتن، جدا کردن  / دم: مجاز از لحظه  قلمرو ادبی:

کسی که در انتظار خدا باشد به این   تنها خداست که مفهوم انتظار در مورد آن نادرست است. قلمرو فکری:

معنی است که خدا را در درون خود حس نکرده است به خوبی او را نشناخته است. نباید بین خدا و خوشبختی  

 تفاوت قائل شد و لحظات کنونی را که خدا در آنها حضور دارد، خوشبختی خود بدان.

 

 به شامگاه، چنان بنگر که گویی روز بایستی درآن فرو میرد و به 
 ]بنگر[ که گویی همه چیز در آن زاده می شود. بامداد پگاه چنان

تشبیه: مانند کردن زندگی به دارایی / فرو مُردن: کنایه از   / فرو می رود و زاده می شود: تضاد  قلمرو ادبی:

 غروب کردن / زاده شدن: کنایه از طلوع کردن 

به شب چنان نگاه کن که انگار روز و روشنایی را در خود فرو می برد و خاموش می کند. و به   قلمرو فکری:

 صبح زود، چنان نگاه کن که انگار همه چیز در آن پدید می آید.

 »خواندن« این که شن های ساحل نرم است، بس برای من
 نیست؛ می خواهم که پاهای برهنه ام را روی آن حس کنند 

هاي نظري در راه شناخت حقیقت لازم است ولی کافی نیست. حقیقت را باید تجربه کرد  دانش قلمرو فکری:

 »دانش هاي نظري و تئوري« است( )خواندن: منظور ها را حس می کند.و حس کرد مانند پایی که نرمی شن 
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 به چشم من هر شناختی که مبتنی بر احساس نباشد، بیهوده است.

 مبتنی: ساخته شده، بنا شده  قلمرو زبانی: 

 چشم: مجاز از نظر، عقیده   قلمرو ادبی:

 از دیدگاه من شناخت باید حاصل احساس و تجربۀ شخصی باشد در غیر این صورت، بی فایده   قلمرو فکری:

 است.

 

 هرگز هیچ زیبایی لطیفی را در این جهان ندیده ام که بی درنگ نخواسته باشم، تمامی
 مهرم را نثارش کنم ای زیبای عاشقانۀ زمین، شکوفایی گستره تو دل انگیز است!

 نثار: پیشکش کردن، افشاندن  قلمرو زبانی: 

 زیبایی لطیف: حس آمیزي / مهرم را نثارکنم، کنایه از: با تمام وجود عاشق آن شوم.     قلمرو ادبی:

ام فوراً آرزو کردم که با همۀ وجود آن را دوست داشته باشم  در این جهان هر چیزي را که دیده قلمرو فکری:

 زیبایی هاي جهان بسیار دل انگیز و زیباست. و به آن عشق بورزم.

 

 نیایش 
 توانی. حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی دریاب که می الهی به 

 حرمت: آبرو / دریاب: رسیدگی کن، کمک کن قلمرو زبانی: 

 می توانی: سجع ، چنانی ،خوانی  قلمرو ادبی:

فکری: بر حرمت آن صفات مقدسی که    قلمرو  و  دعا می کنند  را  تو  بندگان  نام که  به حرمت آن  خداوندا 

 توصیف می شوي، ما را دریاب که بر همه چیز توانا هستی.

 

 الهی، عاجز و سرگردانم؛ نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم.
 عاجز: ناتوان / سرگردان: سرگشته  قلمرو زبانی: 

 دانم، دارم: جناس / واج آرایی: تکرار صامت »ن«  قلمرو ادبی:

کنم می خدایا! ناتوان و سرگردانم! شایستگی آنچه را که می دانم، ندارم و آنچه را که فکر می  قلمرو فکری:

 دانم در واقع نمی دانم و فاقد آنها هستم. 
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کار و بر جان الهی، در دل گار و های ما جز تخم محبت م  های ما جز الطاف و مرحمت خود من
 .های ما جز باران رحمت خود مبار. به لطف، ما را دست گیر و به کـرم، پی داربر کشت 

 نگاشتن: نقاشی کردن / کشت: محصول / مرحمت: احسان، لطف قلمرو زبانی: 

تخم محبت: اضافه تشبیهی / کِشت: استعاره از اعمال / باران رحمت: اضافه تشبیهی / دست گرفتن:    قلمرو ادبی:

 یاري کردن.  

هاي ما به جز عشق و محبّت خود خداوندا، دل هاي ما را کشتزار محبّت خودت قرار بده ]در دل   قلمرو فکری:

قرار نده[ و بر جسم و روح ما جز لطف و بخشش خود حک نکن )نقش دیگري تصویر نکن(. اعمال و رفتار ما  

را مشمول رحمت و عنایت خود کن. با لطف خود ما را یاري کن و با کرم و بخشش خود ما را در راهت استوار  

 نگه دار. 

 

 ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.الهی، حجاب
 حجاب: پوشش / مگذار: رها مکن قلمرو زبانی: 

 حجاب: استعاره از تاریکی و سرگشتگی  قلمرو ادبی:

 دارد از سر راه ما بردار و ما را به حال خود رها نکن. خدایا! موانعی که در راه وصال تو قرار  قلمرو فکری:

 

 

 

 

 
 از آنها استفاده شده است عبارت اند از:  درسنامهمنابعی که در تهیه این 

 . 1374دیوان حافظ، شرح دکتر خطیب رهبر، چ شانزدهم، انتشارات صفی علیشاه، -
  1390شرح عرفانی دیوان حافظ بر اساس نسخه دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی، رضا باقریان موحد،  -
 . 116، ص1حافظ نامه، بهاالدّین خرمشاهی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، ج  -
 1راهنمای معلم فارسی  -

 جزوه استاد رضایی  -
 درسنامه فارسی دهم آذربایجان شرقی  -
ادبیات پارسی    -  ادبیات )همه چیز درباره ی ادبیات(   -)خانه ادبیات( مطالب ادبی متوسطه    تارنمای های: هیاهوی سکوت   -

زبان و ادبیات    -   وبگاه راسخون   -   وبلاگ شخصی مصطفی قدمی شهرضا   -  سایت آقای سعید جعفری   – )علمی و ادبی و آموزشی(  
 . فارسی
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